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دیون 


صوفی ما ز ند ر انی 


ی 
فلکی شروانی 


از همین مصحح بوسیله انتشار ات ابن سینا 
منتشر شده است 


یاهتمام و نصحیح و معشی4 


طاهر ی شهاب 


جاپ سوم - تهر آن ۱۳۷ 


حق چاپ محفوظ است 


چاپ با نك بازر گانی آبر آن 


۲۰/۱۹۵۸ 


طی بر و ا نه شماره ۵« 


اداره کل نکارش وزارت فر هنک و هنر 


از انتشار ات کتا بخ نه ابن‌سینا 


خی گنچو ی 
و9 
مه ب گمنام او 


این نکته بنظر من بسی سزاواد تامل ات تا ای 
افدان ار اه شیاه کان ان مق ها نش سای حرتم‌فان فلت 
مه ای ار ری ای وان ی وه 
!یمان بقدری تاريك است که هرانداده انسان دد زوایای آن کنحکاوی 
5 نوری بدیده او نمی نا بد » غز‌لبای سعدی و حافط و 0 
بللان داستدات و بوستان عشق همه شرادت میدهند که ات داستان- 
سر‌ائسا بعشق گلی بوده و این عودهای عطر آ گن که فصای وحود را 
شا وه دقن قلب‌های گداخته‌ای بوده‌اند که بر آتش مت 
محبو بی سوختها ندو لی این محمو نان ان بو تا وی نسکه و ۳ 
را در قلب این شعرا میافروخته‌اند چه کسانی بوده‌انسد هیچ معلوم 
نیست و ایراشان که با عفت از تمام ملل متعص‌تر بوده‌اند ‏ 
بطوریکه اتصال با کمترین‌جیزی که با ناموس ایشان تماس داشته ننگ 
و میشم‌رده اند و حون همشه ناموس بدان طرف تعسر مىشده که 
معشوق قبراز کفتة بوده است ؛ همیشه عاشق ار افشای نام معشوق 
حویش حودداری ان تس ین 9 ان پبان عشق دا بطود کلی 
حایز داسته و از تعین آن در محل خاصی ابا ورژیده‌اند » این بوده 


است که اظهاد عشق بطود کلی دا حمل بر تعبرات و تخبلات شاعرانسه 


۴ دیو ان مهستی گنجوی 


میکرده و مباح میدانسته‌اند , ولی | گرمیخو استند معشوق خود دا باسم 
و دسم نام ببرند دیگر جای انکاد و حاشا بباقی نمی‌مانده و جنانکه در 
الا گفتیم این از نهایت افراط دد تعصبی بسوده است که داجع بمسائل 
ناموسی داشته‌اند و این حود نشان میدهد که این تعصب راده شرون 
متمادی تمدن و اشرافت ایسران بوده و دبط حندانی بمده نداشته 
است » ذیرا | گر مر بوط بمذهب بود میبایستی این دویه با دویهٌ معمول 
عرت تطابیق بیدا کند در صورتسکه ما می بینمم عشق دد نزد عرن اد 
هرملتی آذادتر بوده و حتی در صدد اسلام که حر ارت کیش دد منتهای 
حوش و خروش بوده است , عاشقان و معشوقان بسباری با نام و نشان 
معروفند و اغلب سرایند گان معشوقان حود را صر احتا نام بردها ند و 
اگر در قرون بعد این دسم کمتر يا متروك شده نتبجهٌ لبةٌ عادات و 
رسوم ملل غیر عرب مخصوصاً ایرانبان است که مسلمان شده‌اند و لسی 
خوشختانه طیعت دد هرجای کبتی ظرافت و بذله‌خوگی خود دا نشان 
میدهد و از | نحمله می‌بینیم که در آیر ان هم کسانی یافته شده‌اند که 
حلقه‌های زنجر عادات دا شکسته و آزادانه یا تا حدی مطایق میل 
طیعت خود دفتار کرده‌اند و یکی ار آیشان (مپستی گنجوی) است که 
هنوز بعضی از داستانهای شوخ‌طبعی او زبانزد مردم است . این بانوی 
دانشمند شیرین‌طبع خوش قریحه , با اينکه ذن بود و ذن دد هرجای 
دنبا مقبد بقبود پیشتری است . معدااك بسیاری ار عادات دا ذیر با 
گذاشته و آذادوار زیست کرده و سخن سروده است ولی معالتأسف این 
ژن با اینکه شهرت عسالمگر دارد » زندگانی او بقدری مجرول و 
نو شته‌های تاریخ‌نویسان راجع باو بقدری گنت است که ازجمع آوری 


۰۰۰ «پصرزرصث.۲ 
همه آ نبا <ز مقد و حامعی بدست نمیا ید و عصی از نویسند گ-ان 
معاصر با زحمتی که در روشن ساختن زند گی اومتحمل شده‌اند» برتوی 
بدان ندادها ند و تقصیری‌هم زدار ند, دیر | تاریخ سندمیخو آهد ومورخان 
دمشین سندی مقید بأفی نگ اشته | ند و حتی دمان حبات او نز بحصوبی 
معلوم نست و از زمان محمود تا سنجر دد آن اخنلاف کرده‌اند » و لی 
گویا شکی نباشد که در ذمان سنجر بوده است ذه محمود . مبگویند 
شوهر او ( این خطیب گنجوی) از در باریان سلطان سلاطن سنجر بوده 
وخود مپستی نیز در نزد آن شهریاد عدالت شعاد بسیاد محترم و گرامی 
بوده است . 

مرستی که ظاهراً بمعنی (ماه‌خانم) باشد بسیار با ذوق و آذادمنش 
بود , آذاد حر کت مبکرد و !راد سحن میگفت و بدینجرت داستانی 
از وی برسر زبانپاست که با دسوم شرفی مبایئت دادد . مئلا مسگویند 
او دلباختة قصات ری بود که بی در و | عشق خود دا نست بوی ابر اد 
مبکرده است دد داستانهای عربی یا فرنگی نظبر این واقعه بساد است 
و زنان با حشمت و حلال بسیادی در آن ملل یافته میشوند که عشق 
خود دا بی‌بسروا نست بمعشوق خویش ابراز کسرده‌اند (علیه) دختر 
مپدی . (ولاده) دختر المستکفی » (امیلا) دختر شارل , (مادی) ملکة 
اسکانلند و ده‌ها نظایر ایشان در تاریج هستند که عشق خود دا بی‌برده 
اظپار کرده و از بردن نام معشوق خود ابا نورژیده‌اند . ولی در ایران 
نادر اتفاق افتاده است که ذنی با حشمت و نام آشکارا نام عشق کسی را 
برخود بندد و بتواند آسوده زیست کند . دد اینکه (مپستی) عاشق 


بو ده همه تذ کسره نو بسان متفقند و از انکه دلباختة ریب سر فصابی 


و دبوآن مهستی گنجوی 


توکی آشیت ق ار مها مه سوه او شد اس وی ات مس آزست: 
درحه و مقام را نمیشناسد , زعایت تناس و طبقه را ای ورن ار 
ات هام که سن دو ورد از ده طمقه محتلف باشد 4 از تن تفاهم 
۱ ۲ ِ 
ببن این دو غبر قف 3 است و ار طرف دیکر ارتباحط و معاشرت ایشان 
نز رشت هی فسما وق فضو‌ضا وقته‌قاشق از طته الا و 
معشوق ار طقه بان باشد کاد عاشق بساد راد و دشوار است وغالبا حنن 
عشقی ار ۱ دن <مت ۳ هسو گه عاشق تصو ۳ شب ۳۰ ۳ ی 
بمقصود جو اهد ز سم و تست این کار ر باز بجه و نهر بحی ثرض 3 
۸1 اس ات و کم عمق است در آن قدم می‌نید ولی وقتی 
در ات و ارد شد م 


بسد اجه زرف ِ بای نی ات 23 صد‌ها وامت ار سر 


ی ی 


دزد 9 فف نسه دراه باز گشت دادد و نه امکان عور از 1 و 
دشک موه بان الوا امه ایه است مهف ار از 
حود مپستی :حوائیم : 
9 ار لب خثك و دیده تر بگذشت 
شر سنمت ر حان و دل ۳ بگذشت 
0 مود پس تا ۳ عشق 
و ژ بای در ان ترادم اد سر بگذشت 
از تفزلاتی که مم‌ستی دد وصف قصات شش راد حه تسو ساحته 
ای 
هر کارد که از کشته حود دی او 


و سدر لب و دندان جو ۳ 


دیوان مهستی گنجوی ۷ 
گر با و ۳ سل ی کشته نرد 
ارف ی ره نی رفن کر 
در افسا نه‌های ممان‌مردم <کایتیائیادمو اصلت مپستی بااین فصاب 
دسر هست و بر استی هم که بعضی ار ر باعبات اند لت تر این ففن. داد 
و دور نسست که او بر حسبت طر ات طبع و لطذف دوق » حبزهائی ساحته 
و بعدها مردم بمناست 2 اشعار حکایاتی حعل کر ده| ند 
صات چا 4 عادت اوست مرا 
ب ور بکشت 0 این‌حوست مرا 
ری ار . سفتدر شون اوتق رز بسایم 
دم فل‌هیسام ی 3 بوست مرا 
| گر ان دباعی خالی نمو ده و تصویری اد حشعت باشد ؛ باید 
اقرار کرد که این قصاب پسر کاملا از دموذ معاشرت آ گساه بوده و 
مىدانسته است که بایدناز معشوق و نبازعاشق حگونه باشد. پاذ اشعادی 
که بیان از وصل گذشته و حسرت فراق حاضر هبکند ؛ 
مرا ار با تو حفتم همه دفت 
درها که بو مره سفنم همه روت 
آرام دل و مو اس حسانم بسودی 
دفتی و هر نحه ۳ تو گفتم همه دفت 
این رباعی دا من هیچوقت نخوانده‌ام که بمناست مصراع اخس 
ان در دل خود احساس ۳ نست بدان قصابزاده و باسشم ۱ 
ی زر تور جع لبق ها تن 


باد سحری نافه گشائی گ 


ها" دیوان مهستیگنجوی . 
گر زاهه صد سالته ند دسات 
دز گردن من که بادساگی نکند 
بای نظر باینکه دردهای درو نی در ایران مکتوم مىمانسده و 
هرانداده عاشقی بی‌تات و با نست باداب و عادات بی‌باك بوده است » 
بار آن شحاعت اخلاقی که بتواند حرز‌شات زند گانی عشقی حسود را 
قاش سارد نداشته . ددست این ناحبه اد زند ی مپستی روشن نست و 
نچهما میتوانیم گفت این است که مهرستی ادشاهسو اران مىد‌آن‌سحنوری 
و از خوشنواترین بلبلان بباغ فصاحت و بلاغت است . بعقيدة من 
هیچکس دباعی دا مثل مربستی نساخته است حتی خیام » د باعبات 
مپستی بقددی دوان و لطف و بی‌حشو است که شبه بيك زر خالصی 
مسباشد که اب باد ندارد. بك کلمه از کلمات‌مهستی نمیتوان اعتر اض 
کردکسه بنجا استعمال گشته يا برخلاف فصاحت و بلاغت انتخساب 
شده باشد . 
اشعارش بقدری دوان و شرین است که با اینکه دد بسیادی از 
۳1 صنایع بدیعی بکار برده ادا این تکلف در آن معلوم نست و از 
این بابت شاهت تامی بگفته‌های سعدی دارد . مثلا" دد این رباعی که 
راجع بدمدن حط عارص ساخته و مضمون را از عنصرگ گر فته است: 
افسوس که اطراف کلت خاد گسرفت 
ذاغ آمد و لاله دا بمنقاد گسرفت 
سمات زنصدان تو آورد مداد 
شنگرف لب لعل تو زنگاد گرفت 
گل و خار. لاله و سیماب, مداد وشنگرف و زنگاد را مخصوصا 


دوه قرو( اک 
بقصد تطابق آورده و حو آننده بدون تأمل متوحه این تکلف نمىشود . 
از گفته‌های او که دلبل آذادی فکر و پیزادی از حجاب است : 
ما دا بدم پس نگه نتوان داشت ۱ 
دز حح-ره دلگر نک نتو ان داشت 
آنرا که سر زلف چو دنجیر بود ۱ 
در حانه بز نجر نگه نتوان داشت 
حنانکه در داستان (و لاده و این ربدون) مذ کود است » مپستی 
شاهت تامی به ولاده داشته مثل او دانشمند ‏ سخنگوی و سحن سنج » 
آزادمنش و روششفکر ,و مثل او سك روح و شوح طبع پسوده و ین 
دباعی دلبل منتهای طرافت طبع او منباشد : 
آوازء گیل دد انحمن حصزی هست 
طفل است وددیده ببرهن حبزی هست 
خوی کرده و سرخ گشته و شرم رده 


مشتی زر حجرده در دهن ری هست 


عبدالر حمن فر امرزی 


سحضی چند در باره #سسقی گذجو ی 


با نو ان دانشمند خاصه آنانکه از حشمه دوق و شوق قطعره‌ای 
حشده و ار خود اثراتی باقی گ-ذاشته‌اند گل سر سید بوستان خلقت 
آدمی بشمار میرو ند . از حمله زنان فاضله قلمرو ادپبات بادسی که در 
فرن شم هجر ی مس یست و یار شیر یی از او در دست است ( ممستی 
گنجوی) مساشد که عالاو ه بردارابودن فصایل اد پی و هبری دز صاحت 
و مالاحت نین لعدد ی شنگول بود » اطواری دستد یسده داشت و حر کاتی 
دلچسبت , در فن موسعفی بپره‌ای کافی داشته و در نواحتن بر بط و نی 
و محلس آدائی شهرءٌ دمان خود بوده است . استاد سعید نفیسی ۸ د 
مقاله‌ایکه بعنوان (ذنانیکه بفارسی شعر گفته| ند منددج در سالنامة 
سال حپارم دنیا) میتویسند ؛ یکی ار ظو آهر نار یح اد پبات دورء اسلامی 
ایران که با باطن آن پستاد فرق دادد ایستکه ظاهر بسان می بنداز ند 
که‌حون زنان ایر ان در دوده اسالاه ی دد رده بو ده ند در ادیبات س ر کت 
نکرده‌اند . | ما | نانکه از حن یات تادیخ خبر داد ند میدا نند که ریان 
ابر ان در دوره اسللامی نه تنها اد ز نان کشورهای دیگر اسالامی در 
ادیبات بشش شر يك بوده‌ا ند بلکه ار رنان ارو با هم که رو بسته شوده و 
همدوش مردان هم دسته | ند دشر در ادیبات شر کت کردها ند 


محمد‌حس‌خان اعتمادا لسلطنه , در کتات ۱ حبرات حسبان ( 


سم سس تحص 


دبو آن مهست ی گنجوی ۱ 


39 : ۵ و بلطف طبع مم‌سعی 9۵ ریان بمازسی شعر کته 


ات ۳ الحق مسنو اند با اسا تمد سحن همسر ی کند . دو لتشاه سهر قندی 


درد 97 حود مم‌سحی ر از شعر ای در بار تشرط سبجر سلحوقی زام 
مسرد و او را ازمعاصر ین ادیت صای تس لتوی و طو اط 1 عبدا لو اسع 
حبلی ‌ سر ید کاب 4 انسوری اییوردی 4 ات عماد دودنی» سل جسن 
خر دوخ ضت وی را از حمله شاعر ان سر ای بادشاهی و محبو به 
ود بره ظر دفه روز گار نام.ده ومحو بذ سلطان بودنش را هم قید 3 
لطفعلی بيك آذد , در تذ کرمٌ خود مهستی دا یکی از بانوان خانواده 
ح_ و و ۱ 

(بایان کنحه) نوشته وهمحنن از قول دیگران مولدش دا پشپر نشا بود 
دزن ان مستماً ید و تفرت او ۳ تسار راز سیر و ی ر۱ 
درمحغل‌های بزمی لق درون ود یمترین ها 23 در بارةٌ حزثات 
: و عحح ۱ " 

زند گی این شاعرسخنی گفته بنقل تذ کره دو لتشاه سمرقندی طبع‌برون 
42۵ ۱۲۰ و هر ی شا گرد اقاشت 0 در اش 6 بان کت داستان 
تاح‌الدین امیر احمد پسس خطیب گنجه و مپستی معشوقه‌اش دا بنظم 

تس ۰ رم شم 
در اورده نو د و بعد از او من شمح قز رز حکیم نظامی گنجوی 
دم ۱ نان را منطو م و‌ِ تالف کرده بو د و لی امرروده رش ی ار 2 
رس 9 و 2 ۰ ۵ ۵ ۰ 

منظومات دردست نءست و تا انداره‌ای تون وفنت تا لیف منظوم نظامی 
مو رد درد ید مسباشد ۰ فاصل معاصر اسمعیل امبرحزی سر ری صمن 
مقاله‌ایکه ی ششم اردورهٌ ده م8 محله ا ره مسنو دسیثد شام تن 
که‌جنگی داوته ند ازیاد گادهای‌قرن نهم‌هجری حاوی۱۸۵ز باعی‌منسوت 
پاوطت و ۱۱۸ زاغ موف یه موس بویت ظرر یارس 


کتات بددن ثر امس اف وه هن هه ۵ حا اول بطود تغل و حکایت صحنتها 


۰ آااااااااآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآ دیوان مهست یگنجوی . 
را دک وه مانند: ی وت امراحمد گفت , این دباعی حواند 
و هکذا دی ان هی قتت مور ۸5 با دباعی شرو ع شده و با 
دباعی دیگر حدم مشود با تین کب قرمن نوشته شده (حکلیت) و همه 
نها بهم‌مر بوط ومانند دما نی میباشد ومجموعاً شامل ۱۱۹حکایت کو چك 
و شرین است . امیرخبزی ار نوشتن مقالهٌ مذ کود که دد تائید نظر یه 
مرحوم .شد یاسمی که حدس رده بودند مپستی از شعر ای در بار سلطان 
محمود غز نوی و معاصر با عنصری است جو استند جنین نتشجه 1 
15 حدس‌مرحوم یاسمی مقرون بصواب میباشد و دلایلی که در این باده 
در مقاله حویش اقامه کر دند تس حکابت منددح ۳ جنگ بوده و 
ی اشار ات حمدالل4 مستوقی در تادیخ گٌسزیده و آوردن بستی از 
رپاعمات مهسوب بهم‌پستی در کتات لغت‌فرس اسدی طوسی بطور استشپاد 
بر لغت(نس) میباشد و لی طبق تحقیقاتی که نوا تن بعمل آورده و د یلا 
بدان آشاده حواهد شد هم حدس مر حوم یاسمی مردود است و هم تاد 
فاضل معاصر امبر خزی . اینك دلایل ما : 


نخست بتی دا که دد فرهنگ اسدی از مپستی 
زمان‌حیات‌مپستی 


چه ی بوده بعنو ان ۱ ی و پوسه‌ای حند بمرویر دهی بر نس 


من) استناد کرده‌اند بنقل از لغت‌فرس جاپ‌عباس 
اقبال آششانی منقول از نسخه بسیاد مفلوط (یاول هودن) مباشد و در 
سایر نسخ فرهنگ اسدی که مودد مقابله و مرجع اقبال بوده این بیت 
بنام مرستی یاد نشده بلکه متعلق به (دود کی) مسباشد . دد ثانی طبق 
شرحی که میرعباس مر بافرزاده از فضلای تاجیکستان در مجله دهبر 
منطيعه تاحسکستان منئو اهاز کت بی حطی بنام ( المسمی بکتات 


یی تسد تحت !۲ 
مهستی) که در ۲۱ شوال سال ٩۰۰‏ هجری قمری دد شپر گنجه نوشته 
شده ومتعلق بکتا بخانه میردا سعند ازدو بادی مقیم با کم هه تا 
هوک نیو بپیچو <هدرز مان سلطان محمو دعز نوی نوده وهما نطو دیکه 
کلبه تذ کره‌نویسان قدیم و ضقییی: بو تا نی ارس اند وان خفت مان 
سنجچر سلجوقی بوده و در درباد مسزیسته , منتا حون در بدایت 
حال او از موطن خود ور بطرف عراق ۹ و مدتی در در بار 
سلطان محمودبن محمدین ملکشاه سلجوقی که از طرف عم خود سنجر 
نبابت سلطنت عراق و یا بان را داشت ماند و در محالس بزم این 
یادشاه بعلت سرودن دباعات نغزو شرین بطور بداهه موردتوحه خاص 
او قرار گرفت ( برای شرح حالات این پادشاه دجوع کنید به تذ کر 
دو لتشاه سمرقندی و راحها لصدور داو ندی ) - اشتاه رشدیاسمی و امسر 
خیزی در بادء انتساب مهستی جزوسر ایند گان دور محمود غز نوی باید 
روی‌خلط نام این‌دو (محمود) حاصل‌شده باشد که بر خلاف گفته اجماع 
کل کرو وتان حنین حدس رده و تاگدی کر ده‌اند ۱ 


تا جائیکه نگادنده اطلاع دادد علاوه بر 


مآخذهائیکه درد باده . . "۳ "۳ 
9[ ۱ نحه که شا شوه ماحدهای یه 


دراوم و خی کقتهف با اناوت 
از او نقل کر ده‌اند عبارتند از : تست سفته‌ایست خطی که بتول پاسمی 
(محله | بنده شمارةٌ دوم از دوه دوم) درعهد سلطنت | بوسعد پپاددخان 
آخرین بادشاه مفول ( متوفی بسال ۷۳۹ هجری قمری ) نوشته شده و 
حاوی يكث لغز و حند دباعی از مپستی ات . دوم جنگی کهنه و خطی 
که بقول کاظ‌زاده ایرانشهر (مجله ایسرانشهر شماده ۱ ساف یکم ) دد 


سال ۱۳۳۰ هجری‌قمری ددبادیس بدست ایشان افتاده ومحتوی باره‌ای 
از ر پاعىات شاعرة مذ کود بوده است . سوم تذ کسره خطی شامل آثاد 
شاعر ان گذشته متعلق بکتا بدا نه محمدعلی ملایوف متخلص به (نظامی) 
از اعالی گنجه (بنقل مسررعباس - مجله دهبر تاجبکستان) که دباعباتی 
حند از مستی را دربر دارد. حمارم تذ کر مجمع | لفصحاء رصافلیخان 
هدایت . پنجم رساله‌ای بنام (جهار گاه مپستی) از تألیفات میرژا حبیب 
اصفبا نی که حز‌نامی آدمستی جیزی راجع باو نمسگوید. شم مقاله‌ای 
اد علی‌قویم (قویمالدو له) بعنوان مهستی مندرح در مجله ادمغان . هفتم 
تحفةالاحرار تألف بدرالدین حاجرمی . هشتم تذ کسرة دانشمندان 
آذر بایجان نوشته محمد علی تربیت ۰ نهم دیا نةالادب تسالف مدرس 
تبریزی. دهم تذ کرةٌ جنگ مانند نمو نههای نظم و نش پادسی اذ سلسله 
انتشادات محله بغما . 


در باره اسم شاعر ه ومعنای تخل او یه (مم‌سد 

مستی یعنی‌چه ٩‏ ۲ ۰ ص او به(مپستی) 
تذ کره‌نو بسان جنن نوشته‌اند : میرعناس 

مسر باقرراده مسگو ید ‌ احتمال دارد که نام مسمی مه 0 مسب ه باشد 


و تخحلص مم‌ستی ار طرف سلطان سنحر باو داده شده است یا اسم حشقی 
او از این‌ده مناست‌دارد که بکفته موف (خرات‌حسان) که هو بسث ؛ 
تخلص م‌سنی از طر ف سلطان سنحر بسه مسیحه ۳ ام داده شده است . 
رشید یاسمی مىدو یسد. بعضی مپستی را مر کب ار (مه) با فتح‌ميم محفف 
ماه و (استی) دانسته‌اند یعنی (ماهی) و جمعی (مه) دا با سر میم یعنی 
بزر کی و (استی) دا فعل گر فتها ند بعنی بزد گی ۰ و برحی مهستی را 
بعنی بزد کترین هستی دا نسته | ند ذیر| که مرست دد بهلوی صفت عالی 


از کلمه مه است یعنی بسود کترین هستی ۰ بعضی هم ( ستی ) دا محفف 
(سیدتی) دانسته‌اند . دولتشاه سمرقندی گوید : این حمله اوهسام است 
بلکه مپستی بمعنی (حاأ م بزرگی) است و بقول حکیم سنائی استشهاد 
کرده که گوید 
ملك الم‌و ت من نتسه هرستیم 
۱ من یکی پیره دال محنتیم 
استاد سعید نفیسی درمقاله‌ایکه دز شماره حپارم از سال ۱2 محله 
دانشکده ادیمات تبریز تحت عنوان (زنان سخنور آذدبایجان دد سح 
هفتم) نوشته! ند میگویند؛ این کلمةٌ (ستی) در آذر بایجان پیش از نواحی 
دیگر ایر ان رواج داشته است زیرا که دز آن داستان معروف سنائی در 
حد بقه | لحقیقه حنن آمده است : 
داشت زالی بروستای تکاو 
مپستی نام دجختری و سه او 
و تکاه از روستای شبر گنحه بوده است حنا نکه (مپستی گنجوی) 
نیز از این شبر برخاسته است از این که مبستی اسم معمول و دایج بوده 
حرفی نپبست . ستی ثبن ام مسگذ‌ارده| ند جنا نکه انودی فرماید : 


کو دند کیهد ۱ ‌ 


ی عفمعه است 


ی 
عافاك ال از این عففه 
5 در حصو ص دوران ز ند گی 9 شر ح معا شقه مستی 
دوران زند گی و ۱ ۱ رم 
۲ مه ِ ۲ تاح‌الدین امبر احمددور خطت گنه نو دسنده 
شرح معاشقه‌مپستی ۱ ۱ 79 
کتات مهپسیی سقل مسرعساس مر بافرداده 9 


سفینه‌ایکه درید اسمعیل امیر خیزی بوده حکایاتی ذ کر شده که خلاصة 


و دیوان مهست ی گنجوی 
آنرا دد اینجا یاد سينماگيم : 

دهد مپستی که یکی ار روحانبان شهر گنجه بود دخترش را بعد 
ار حپادسالگی بمکتب فرستاد و او تا سن دهسا لگی روی غریزه فطر ی 
و قریحه خدادادش مقدمات علوم را فرا گرفت و ضمناً در نسود اساتید 
فن‌موسیقی بتکمیل این هنر پرداخت و نواختن عود وحنگک و خواندن 
دستگاههای موسیقی دا یاد گرفت و دد دشتهٌ دقص و مجلس آداگی و 
محاقل بزم نبز برره‌ای کافی بدست ورد , در سنسن دو اردهم عمرش بود 
که بدرش دز گذشت و مم‌ستی با مادرش دد شم گنجه معروفستی بعلت 
حمال صوری و کمالات معنوی‌یدا کرد بطوریکه امیرزاد گان واعبان 
از اطراف و | کناف عاشق نوای دلکش و ترانه‌های دلبدیرش شده و 
بمجلس او هجوم میأوددند و با صرف مبالغ زبادی طا لب صحت او 
ميشدند تا آنکه شهرت دوز افزون شاعره موحب شد که بادشاه گنجه 
( نویسنده کتاب او را سلطان محمود بن محمدین ملکشاه مبخواند ) 
حو استاد صحبت او میگردد و مرستی دا بعنوان ندیمه در ددباد خویش 
می‌بدیرد . در روزهائیکه مجلس سلطان محمود دا اداره میکرده است 
روری سلطان قر ازمىدهد که فردا هر کسنکه بمجلس‌عش دير تر حاضّر 
شود با نداده سرشاخ گاو به آنکس شراب نوشانیده خه اهد شد . ( با 
قدح سرشاخ گاو شراب نوشیدن ددهمین مان هم دد گرجستان معمول 
مسماشد) حنان مشود که در آن رود شرط بندی اد همه دیر تر مپستی 
بمجاس و ارد مسگردد پنا بامر شاه قدح شاخ گاو را شر آب بر کسرده 
به مپستی میدهند و او این قدح گران دا بی‌ملالت مینوشد و تدح دوم 


دیو آن مهست ی گنجوی ۷ 
داد اند کی مکث کرده و خطات بشاه مسگوید : 
شاها د منت مدح و ما بس باشد 
دین عورت ببچاره دعا بس باشد 
من گاو نیم نه شاج در سورد منست 
ور گاو شوم شاج دو ۷ بس باشد 
انشاد این رباعی یا لدبهه پسبار هو زددسند سلطان محمود قر از 
گرفت و مستی را اد نو شدن قدح سوم معاف و دسئور داد همان قدح 
مر صع را بوی مرحمت دار ند . ۱ 
علقلی‌خان واله صاحب تذ کر ء ریاض الشعراء نوشته است ؛ 
(هر حندمم‌ستی از فواحش بو ده لسکن‌دست فك بد امن وصلش نممر سبث؛ 
عا لمی سر گشته و مرده عمزه و عشوه خود کرده بو د اگر حه معشو فه 
سلطان سنجر است لبکن همچون آفتاب برتوحسنش برهمه کس می‌تافته 
و از ساغر نظادء ماه دخسارش شهری کام دل می‌یافته‌اند) | کثر تذ کره 
نویسان او دا حون سو دوش بدوش و قدحوار دست بدست داده ؛ گاه 
ویرا معشوفه سلطان سنجر و دمانی با بند عشق بورخطب شاعر » دودی 
در آغوش سر قصات بر ده و شی مو نس مستّان خرابات کردها ند ۰ دنی 
دا نشمند دز هرعصر و دمان هرحه | زادمنش باشد وحود را مد بقودی 
نداند و بی بر و | زست کند عشق او بشاه و گدا آسان دست و آنجه 
مسلم است سلاطن قدیم نسبت بم‌عشو فه‌ها و علامان و کنزان حود 
سخت گر بو ده | ند و کس را بارای آن سو دم حمی دیس جشم با نان 
بنگرد » و | نگاه شارح قصیده حولبه حوهری که ار معاصر ین سعدی 


است در کتاب خود ارو نام پرده و داستان و شعری از وی نقل کرده و 


اژو پاحترام یاد فرموده و او دا مپستی حکیمه شاعره نوشته است . 
مقتادن همن دمان علامه قطب‌الدین مسعود بن محمود شیر ازی 
حالوی شیح سعدی داستان کوجکی راجع به مپستی نکاشته است . 
راجع به سال ولادت و وفات مپستی هیچ سندی در دست نست که 
بدرستی عهد و مان او دا دوشن سازد لیکن مودخن متفق‌القو لند که 
وی درعمد سلطان سنجر بن‌ملکشاه سلجوقی (۵۵۲-۵۱۱هجر ی‌قمری) 
میزیسته و از معاصران ادیب صابر و اثبر اخسیکتی و عبدالواسع جبلی 
و ابو لعلاء گنجوی مساشد. برخی مپستی را گنجوی و بعضی نشابوری 
نوشته‌اند بعید نسست که اصل وی از کنجه و مولد و یا نشو و نمایش در 
نمشابود بوده بدین سس این اختلاف ۳ شده است . حوهری نوشته 
است آورده‌ا ند که سلطان دا غلامی بوده (قوانچه نام) مپستی دا با وی 
دیرینه سودائی بود شبی‌با وی حلوتی‌ساز کرد شاهءدا ازاجتماع آ نان‌خبر 
شد بمقابله امد : 

هر دو را با یکد گر بنشسته دید 

هر دو دل در یکد گر پبوسته دید 

و لکن مپستی دد بردهٌ ءشاق برتاد مژه ترانه‌تر میزد یعنی کسه 
میگریست و از سییدی روز وصال و سیاهی شب هجران دد پرده باسور 
و ناله ذار شکری و شکایتی با دلادام خود مسنمود . آنگاه ساذبر گرفت 
و نواگی بر کشید که برده شناسان دوحانی مدهوش شدند بعد از آن از 
سر ای طرب پا خلو تسر ای ادب حر امد ند و در ادیبات در مسان ابشان 
سخن میرفت و شاه می‌شنبد تا سخن در دقایق حقایق بجائی دسد که از 
بلندی آسما نش سر برنهاد بر آستان » بعداز آن غلام با مپستی میگوید 


دیو آن مهست ی گنجوی ۱۹ 
که مرا عصمت بوسف عجب نمی آ ید . مپرستی میگوید جبزی که حد | 
آن را احسن‌القصص مسگوید ترا عجب نمی ید , این عجت است . 
لام گفت حندی-ن سال است ما هم‌صحبتيم هیچ در میان شهوت رفت ؟ 
گفتا نه . گفت ا گر این عجست آن نیز هم عچب است . مپستی گفت 
آن عجست و این عجمی نسبت زیرا که ایحا عصمت دو رویه است و 
نجا يكِ دویه بود ایحا همجنان که ۳ عصمت داده است مرا نمن 
عصمت داده است اگر یکی را از ما عصمت نبودی صاحب عصمت از 
عرش فرود آوردی و به شهوت بىا لودی و لسکن عحصمت بوسف يكث ره به 
بود آن عجیست که پوسف دا بود و دلیخا دا نود وف مسکن عریب 
عزب حوان نو حاسته ر لا به آن حسن و بادشاهی وی را دعوت کند 
و وی اح<ابت نکند آن عجست ولیکن زلیخا آن شهوت دیزه را حندان 
نگاهداشتی که به آتش محیت وی را بسوحتی او را دوق شدی و آن 
دوق در مراب سین عروح کردی و شوق شدی و آن شوق در صدف 
سویدای دل بجامدان صدف برودیده شدی و ینیم عقد آشناگی گشتی و 
محاز حشقمقت شدی همچنا نکه مجنون و لبلی دا شد . حون مجنون دا 
عشق لبلی بفایت دسید بیخواب و خور مدهوش و بیپوش بیفتاد چنانکه 
بندار رازگ گفت : مرا حون حود بپشت وی حواب و وی حور 
لنلسی مش وی دفت بساری وی دا بسواخت و مجنون بوی التقات 
نمسکرد عافتِ لبلی گفت ای مجنون ترا حه میشود آخر منم للی ؛ 
محدون در وی نگاه کرد و گفت 0 این ساعت مو لی است . نه4 محاد 
بود که به حشقت ببوست . شاه دا سجن .ممستی نك خوش مد و اد 


اتش غض که مریخ از وی شرادئی بود از طراوت سخن‌ناهید بنشست 


آاااااااآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآ دیوان مهست یگنجوی ‏ 
و در مزاج معتدل شد شاه خرم و خرامان با خوابگاه خود خرامید و 
یامداد بر سم معپود بزم را باد اد و خسود بنشست و حکما زا پنشانند 
در دست راست مسرتبه نباد و امسرا را در دست جب منادل بحشد . در 
اقداحی که زجاجه آن بصر دا جلا دهد و بسمادان مرده‌ك دیده را شفا 
فرستد بسر دست ساأفا نی که بپر کس بسر میدهند دستی باز مستانند . 
مطربان نیز می آمدند و هر جوقی سه‌اع میکردند و باژ بجای خسود 
مبرفتند تا نوبت به مپستی دسد وی نز بامد و سار بر گسرفت و 
سرائیدن آغاژ کرد و لیکن شاه دا از سماع دوشن هفت پرده دمباغ 
پررطنین بود از کجا سماع امروزین داه می‌یافت تا جای گیردشاه‌پنداشت 
که مرستی دا سر وقت دوشن باید تا سماع دوشن باشد اد سر مستی 
سلطان سری بفرمود تا دست ممستی دا در حام بگر ند حفا کاران وی 
را ر بودند تا حکم سلطان را بروی و اند . ممستی در سلطان نگاه کرد 
و این بدیپه بگفت : 

شاهان جو بروز بزم ساغر گیرند 

برساز و نوای چنگک چا کر کیر ند 
دست جو منی که بای بدد طر بست 
در حام ندوز ند که در زر گیر ند 

سلطان دا این اببات خوش آمد و از سر آن سخن در گذشت و 
بفر مود تا دامنش پرزد کردند . حجوهری صاحب شرح قصیده حولبه که 
این داستان نقل از اوست مسلماً بغر از دو حوهری شاعر که قر یب به 
دمان وی مىزیسته‌اند مساشد . این حوهری که نو پساده و شاعرست در 
عرد ارغون‌خان ( ۱۹۰-۹۸۳ ۵) یعنی دد حدود یکصد سال پس از 


مپستی در فد حبات بوده آین داستان که به تحقیق در صحت آن شاث و 
تردید روا نمست بای و قدر هرسنی را از آنچه تا حون نویسند گان 
نوشته‌اند بالائر و والائر مسکند . و آ نحه اداین داستان برمبأً یدمپمتی 
شاعره نی حکیمه دوده حنا نکه حوهری مقام علمی وی را سحت ستوده 
است مقایسه این قول با سایر اقو ال که بىشتر دلا لت بر بی‌عفتی و صعف 
احلافی احتماعی این شاعره میکند بحو بی دوشن مسازد که لطایف و 
ظرایف سخن او همانا عقده ار باب تذ کره را منحرف ساخته است و 
بدانجا دسده که وی دا از فواحش دانسته‌اند . مرحوم علی قسویم 
مسویسند ؛ مرستی حون بسن ۲۸ سالگی دسد ار دوشنی حمال منت بر 
سر ماه حپارده شه مبگذاشت ؛ قامت کشیده‌اش دعنا , طلعت موژونش 
دیبا . بدن در نرمی و لطافت حون پر نیان ؛ نحیف لجسم و باديك‌سسان» 
قیافه‌اش مطبوع , سیمایش دلپذیر مژ گان خدنگش برای صید دلپا در 
کمان ابروان کشده , کمند گسوی خرمائی دنگش صبر از کف 
عاشقان د بوده , حشمان حون نر گس مستش درشت و گیر نده؛ نگاعش 
رهسزن ۰ تبسمش فریبنده » باديك لب و غنچه دهان , کرشمه‌اش 
دلستان ؛ غمزه‌اش آفت جان فریب و صبد اهل نظر و دام داهء حوان 
و پیر ۰ 
همشرء حاودان بابل همخوابهٌ لعستان کشمیر 
میرشم س آلدین فقبر دهلوی در صمن منظاومة خود اورا جنن وصف 
منماید : ۱ 
ر سر تا بای او حسن و لطافت 


امیر تاح‌الدین احمد همینکه آن ذیبائی و حمال و لطف و اعتدال ‏ 
را دید دل و دین و هر حه داشت باحت عشق دو اسبه در ملث وحودش 
تاخت وسائط بر انگیخت , هدایا فرستاد ۰ نامه نگاشت ۰ مر دامن 
وصل دلبر طناز دا بکف آدد , آن رشك بتان ماه سیما در باسخ نیشت : 
تن با نو بحواری ایصنم در ندهم 
۳ آنکه ز تو به است هم در ندهم 
بکتاد سر زلف بحم در ندهم 
۳ آن بحسیم خوش و نم در ندهم 
بعدارچند وقت بودخطت بمکروحیل اور ایام دیگری حوانده 
مراد حاصل کردواین دباعی در معادضه آن بگفت : 
تن دود بحوادی اي جل بنپادی 
وز گفتهٌ خویش نبك باذ استادی 
گفتی حسیم دز آب و نم در ندهم 
بسر خاک بخفتی و نم اندر دادی 
نویسندة ( کتاب مپستی) میگوید ؛ یکمین مرتبه که اهیر احمد 
بنزد مپستی آمده است بداهة مپستی این دباعی دا در حق امیر احمد 
گفته است : 
دلف و دخ خود بهم پرابر کردی 
امروز خرابات منود کردی 
شاد آمدی ابحسرو خوبان حران 
ای | نکه شرف بر حور خاود کردی 


بو اسطه عشق ( محبتی که دنل مهسمی و امس احمد بوده است 
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سر 


بادشاه‌ر! خوش نمی امد و امیر احمد نیز از بدرفتادی بدر خود خطیت 
که هر دود پا مریدانش اسبات زحمت وی شده گاه در بندش می آورد ۱ 
و ذمانی صراحیش دا می‌شکستند و سعی داشتند ویر | از خراباتبکه با 
مپسنی در | نحا سکنی کرده بود بسرون کشده و به صو معه خطیت برده 
تو به دهند ناداضی بوده لدا شرحی به‌مپستی گفت , مپستی نی ادمردم- 
آزاری مردمان گنجه و استداد شاه که گاهی شاععرءه استاد دا بحرم 
دوستی با سافی خود ( فوانچه نام ) اهر مسکرد دست و با دز حرم گاو 
گ-رفته و بدستاق خانه اندازند و ذمانی نیمش یساولان شاهی ددب 
خرابات دا از جای مبکندند که شاه بشنیدن آواز مبستی هسوس کرده 
است و پاید هم‌ا کنون در راز گاه حاضر شود و حکایتی خواند ناداضی 
بوده و بالاخره هر دو قراد بر این دادند که شهر گنجه را ترك کردهو 
بجاف خراسان رو ند . مپستی تنها تدادك سفر دا دیده از گنجه بیرون 
شده از راه قراباغ به زنجان دسید و دد آ نجا با ( اخی فرخ زنجانی ) 
دیدار کرده و اد دنحان بشپر بلج مر کز خراسان دهسیاد میگردد. 
حون آواذء آمدن م‌ستی در بلخ افتاد متحاور از س,صد شاعر که 
همگی مراتب کمال و معرفت شاعره داشنیده بودند بملاقاتش شتافتند. 
مپستی حون آ نان دا دست خالی یافت و اینکار دا حمل بر عسدم اعتناء 
۱ - حاج زین‌العا بدین شیروانی در کتاب دیاض‌السیاحه میئوسد ؛ 
اخی فرخ ذنجانی از بزدگان عرفا بوده و در زنجان خانقاه و مسند ارشاد ‏ 
داشت و گرده بیشمادی بیرو او بودند. شیروانی میکوید سلسله ادادت اخی 
فرخ به معروف کرخی می‌پیوندد و حکیم نظامی گنجوی هم از مریدان او 


بو ده است ۰ 


ما دیوان مهستی گنجوی . 
نمو د فکری کرد که اینپاً بدیدن من آمده‌اند مره من نسن ایشان را جبزی 
ببر سم که ندانند » این آندیشه بکرد و زبان , کشود و گفت ای‌شاعر ان 
و ای‌ظربفان وای قافه شناسان من اد شما حبزی حواهم بر سید اگر 
جواب گوید این نعمت که‌نهاده است بخودید والالقمهٌ شران برو باهان 
دغل روا نمیدازم. گفتند بگو تا حه خواهی برسدن » مرستی این لغز 
آغاز کرد و گفت 
آن‌دزد حون بود که بحانه درون شود 
حانه رز بم درد ر روزن برون شود 
حانه روان و دزد طلیکار خانگی 
حون حا نهرفت, حا نگی‌اودا دبون‌شود 
شاعر ان از گشادن این‌معما عاحزمی‌ما نند تااینکه‌درهمان مجلس 
امس احمد که بعشق مم‌ستی از گنحه 0 بلخ آمده بود باسح لغن شاعره 
دا حنین مدهد : 
اخر زمان که طبع حکیمان نگون شود 
سه صد حکیم مر حلبی دا زیون شود 
۳ دزد دام دان که طلیکاد ماهسی است 
و آ نخانه آب دان که رد دودن برون شود 
مهستی برحاست و امبر احمد را در کنار گرفت مجمو ع اعرآن 
رم شدند و دانستند که این‌بور خطب گنجه است بر‌حاستند و او را 
تواضع کردند و آنگاه طعام خوران کردن آغاز نمودند و سرون رفتند 


امس احمد پس از رفتن شاعرآن دد پیش دلدار خود مرستی نشسته و با 


گر به و زاری گفت : 
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شور یده دلم اد یی دیا صنمی دفت 
بیجاده گدائ ی که بی محتشمی رفت 
گر نامه سیاهم چه گناه اذطرف من 
در روز اذل برسر هر کس‌قلمی‌دفت 
مپستی حون اینحال بدید دست بود خطیب زا پوسده و گفت 
راست بگو که حرا میگرتی ؟ 
امیر احمد این ابات آغاز کرد و گفت: 
بزر کی زاده حوانی بدم من از گنحه 
همه مسائل و تفسرو فقه کرده تمام 
که مجادله حلد و که مباحثه حست 
مفسری بنوا ۰ واعظی فصیح کلام 
هسوای باده حامم بدین مقام افکند 
هزار کار حنین بیش کسرده بادة خام 
م‌ستی در دست و بای او افتاد و گفت راست مىگوگ ی که برای 
من تر لگ خانه‌ان کر ده و این مان به بلخ آمده‌ای. تاد یج آمدن‌مپستی 
بش رهر9 بایتخت سلطان سنجر بعد از شهر بلخ بوده است وچون بمرو 
میرسد مودد توحه خاص سنجر قرار گرفته و با ادبا و فضلای آن عصر 
از حمله ادیت صابر ترمذی آشنا مشود . مبان گویند گان عصر سلطان 
سنج ادیب صاأ بر شاعری عاشق سشه و رور تا شب بش شمش داستان 
(هندو اسماع) وقصه (عود و دبات) بود. استاد سخن‌داحیز بکه بحا طرش 
حطور نمسکرد دل دادن به سرمردی فتان بود ولی بایش حنان لغر ید 
که‌چون بخود آمد دید درعین‌فراغت گر فتاد است وشرح این‌دلبستگی 


رصپص۱۱00000ا ۱ 
را حود حنین بان مینماید : 
طر اوتی که غز لرای آب-دار مر است 
ز عشق تست که درعا ام احتاد من است 
در روز گاد سنجر هر يك از اهل دانش و بینش و سخنودان و 
نو یسند گان نامی در در بادسلطان سلجوقی بایگاه معسنی‌داشتند » سلطان 
با ایشان انجمن میکرد و در محضرش از حکمت و ادب بحث منشد و 
کشود خراسان حون‌عروسی آد استه بود. سنجر در سرای حرم وخلوت 
هم بانوان فاضلةٌ شاعره شیرین ذبان بذلسه گوی داشت که از نجمله 
مپستی و (بری) سر مد همه بودند . گویند روزی ‏ سمان ایس بود » 
سنجر به مپستی فرمود بیرون شو » به بین هوا چگونه است. بسانوی 
فاضله پبرون شد دید برف میا ید ۱ باز گشت و صدف دهان کشوده با 
تسمی نمکین که لمعان دندان‌هایش بدرو دیواد تالار خرمی و بشاشت 
می‌بحشد این دباعی دا بدیپه سرود : 
شاها فلکت اسب سعادت ذین کرد 
وز جملة خسرو ان ترا تحسین کرد 
تا دد حسر کت سمند زدین نعلت 
بر گل ننود پای زمین سیمین کرد 
دو لتشاه سمر قندی نو یسب ؛ سلطان دا این دباعی در محل‌قول 
و مالایم طبع اتاد و مم‌ستی را مورد عنایت قر ارداد و باد می‌گویند شی 
سلطان سنجر ادمستی دد وصف گل‌شعری خو است بشرط آ نکه گلرابا 
آلات جنک تشه کنده شاهد دعنا لحتی اندیشده , با یکدنا عشوه و 
ناز و تس نگاهی صد انداز گفت : 
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گل ساخت ز شکل غنجه پبکانی جند 

۱ تا حمله برد بحسن بر تو دلیند 

خورشد دخت جو تیغ پنمود ار دور 

بسکان تس حور سیر هم اف 
حون خواندن دباعی نمام شد صدای احسنت ار شاه و حاضرین 

مجلس ی شاه فر مود تا دهنش را براد در ق شهر هه ممستی 
تا ساك ۵4۸ هجری قمری که سلطان سنحر اسر طایفه غزان شد دد 
مرو بود و اد این تادیح طق نوشته کتاب(مپستی) ع رهساد 
1 کار | نا تونه کرد و از محلسیا روی حست و بعاشق سا بقش 
امیر احمد که بعد از وفات بدرش دز حای وی خطبی مبکرد پبوست‌و 
بعقد او در آمد و در همسن شهر بود که حکیم نظامی‌را در سنین اواحر 
عمرش ملاقات ندود . حون نطامی شتا هحر ی در عذشت و 
حسدش را با احتر امات لازم در قشلاق شبر حمدان در هفت ف-رسحی 
9 فان سبرد ند مپستی حند سالی در قد حبات بود و حون این 
شاعره استاد نسز بدرود زین کنیس کف باحترام امس تساح‌الدین احمد 
شوهرش اوداهم در بپلوی قبر حکیم نطامی مدفون ساختند. حوهری‌دد 
کتاب‌خود دوه( ای الق و3 نطفه درردحم رن نه تفش ور ود 
و در نه نقّطه قفر ار مد استشهاد باین دباعی تن از خیر گام و نوشته 
است»مپستی حکمه شاعره گو ید ۳ حه هز لست لسکن در معنی عس 
رت 


۰۵ ۵ ۰ حاه مه ۳ 
ی ۵ که ی 


دهدت ور بالش نقره تکیه کاهی دهدت 


یه نقطه سیمات جو دبری دز وی نه‌ماه شود حم‌ارده ماهی دهدت 
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راجم بمحل‌دفن مهسنی‌ممر عبأس همر راقرراده 


اطلاعا ! یل ۰ ۶ 
۱ ی ۳ مقاله‌ای در شمارهٌ ۲۵۹ رود نامه (ینکی فکر) 
در بارة فبر سل 1 
۲ منطبعه تفلس مورخه ۲۵ ماه توامبر ۱۹۲۳ 


بعنوان (مدفن نظامی) نوشته‌اند که ما خلاصة 
آنرا ذیلا مینگاریم:درتاریخ۱۹۲۲مبلادی کمیسیو نی ازمعادف خواهان 
گنجه نام کمبسیون نظامیتشکیل گردید و اذاین کمسسون‌اشخاص‌ذیل 
(میرذا محمد آخوندزاده شاعر و جواد يك معلم ورفیع بيك افمورخ 
ومیر کاظم میرسلیمان زاده معلم) برای امور ادادی انتخان وقر اردادند 
که وحپی اد طریق اعانه و ماس و گاردان باد تی جمع آودی کرده 
جنارة ( نظامی ) دا از محل قبلی که دد بیابان واقع است بداخل شهر 
نقل نموده در مبدانی که مقابل (هسجد شاه عباس) است مقبره عالی بنا 
کرده دقن نه‌ایند . در تاد یج ۳ درماه مادت دوسی شرو ع بعملات 
نمودند بعد از آنکه سنگک وخاکرا دا که مانند تلی بود خارح کر دند 
مقابل دذب مقبره قبری بدا شده آنرا شکافته استخوانپای سفىد و نارگ 
و کوچکی ببرون آمده قبلا همن استخوانها دا حنازه نظامی تصود 
کرده مبان صندو ی ممگفاد ند سیس از ناز کی و سفیدی استجوانبا 
تردیدی حاصل شده مجدداأ بکندن سطح دوم شرو ع مسکنند بعمق يث 
ذرع که کنده مسشود بنا و یایه‌های گید ظ-اهر گشته و در بائنن هشره 
سنگی بارتفاع ده گره در کناد دیوار پدیداد و در اطراف آن سنگ و 
ررگی 9 خا کهای زرد ر نگ مشاهده مسکنند همینکه حالگ و دیگیا را 
بیرون آورده و مقداد دودر ع دیگر از زمین‌دا حفر میکنند دیواری از 
سنگ ظاهر میشودبعد از خر اب کردن این‌دیواد سنگی بدخمهةٌ میرسند 
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که يك قسمت سقف آن دخمه بواسطه فشاد سنگک و خاكگ زیاد ريخته و 
خراب شده‌بود. پس‌از آ نکه سنگک وخا کپادا از دخمه بیرون‌هی آورند 
اسکلتی درمبان صندوق جوبی : برف| شده که طول آن دودر ع و دو ازده 
گره بوده‌است. حمحمه سر و استخوانهای اعضاء از آ ثار جناژه سالم و 
از یارحه‌های صندوق معلوم بود که در دفن حنازه نظامی کما ل احتر ام 
معمول و منظور شده است. حنازءٌ اولیه که‌از قبر برون آمد معلوم‌نشد 
از کی بوده و در حه ذمانی فوت کرده است از آثار و علائم و اضح بود 
که نعش دختر با دنی بوده و در تدفیح آن ندز احترامات فسوقالعاده 
مراعات و با حریر تکفین شده است . (مرحوم و< وحید دهتگردی دی 
محله ارمغان حدس‌میزدند که‌این حسد متعلق به( افاق) محبوبهٌ نظامی 
بوده و ی بعشمده نگار ندهو بنقل از کتا اب( لمسمی به 2 مىگوید)؛ 
مپستی دا دد پپلوی حکیم نظامی بخالسیردنداین جناژه باید ازمپستی 
شاعره‌بوده باشد) کمبسیون نظامی استخوانهای نظامی دا بهمان صندوقی 
که استخوانهای دختر بوده گذارده و در دو ودسی شپر گنجه ددمبان 
باغی باما : نت مبگذار ند تا یس از ائمام مقبرءٌ حدید بدانجا برده دفن 
نمایند (بعداً یکجا دفن گردید) . ۱ 

۱ ریاعات این بانوی دانشمند و فاضله باذوق 
سباگ سخن مستی دارای سيك و طعم مخصوصی هستند که با آثاد 
دیگران بسپو لت مشتبه نه‌مشو ند | گر جه رباعباتی که بنام او دد کتب 
ند کره و حنگها ی کهن شت است نمی‌توان بی تحقق اغلب آ نپا را ار 
مپسنی دانست و بوی منسوب‌داشت ت ولی تا حا؟ شسکه سك سخن یکدستی 
گفتار را مسلم مسداشت بجمع آوری آ ثاد آو کوشده ۳ نچه را هم که 


یست د سقت تست سس اس یت سم تج تا تسس مخ همم 


م۳ ۱ دیوان مهست ی گنجوی 


سم 


منافی با اخالاق وعفت بوده ار لحاظ تدوین کلبه آ ثاد او بدون‌هحگو نه 
تغسری ثبت و آثاد ویرا تا انداژه‌ایکه در اصالت آنها اطمینان داشت 
ا نتحاب و گردآوری نمو دم. نکته‌ای کداز مطا لعه زر باععات مهسنی‌شایان 
دقت است دباعباتی است که او دد وصف کسبٌّبازاد ساخته وحکایاتی که 
دمناست همینر باععات در باده معاشقه سر أینده ۴ اصباف محتلف بر داخنه 
شده که از نجمله اشخاص رباعبات اورا داجع به پس قصاب موضوع 
داستا نی قرار داده و حدس زده‌اند که مهستی عاشق قصاتب سری بوده 
و لی دس از مطا لعه بافی دباعمات او که در وصف سایر کسبه باز از ساخته 
است معلوم میشود که این معاشفه شاعر انه میبحصر به دس قصات نو ده 
سایرین نزن از آن نصبی برده‌اند و این دپاعبات دا شاعره فقط محض 
مناسباتی که مان کلمات کلاه دوز و باره‌دور ۲ عبر ه دو ده و زمسنه نشسه 
وایپاه در آ نا مرا بو ده است مساحته و دز اغلب آ نبا با کلمات بازی‌شده 
ومعانی تاد باث دورد از دهنی برورده ده است که الته عاشق شمفته باین 
نکات نمی‌بردادد و برای بیان احساسات سر کش این تصنفات را بکار 
نمی برد و مناسبت‌پیدا کردن‌با پاد دابهپتر منداند از مناست سدا کردن 
مىان الفاظ ومعا نی ۰ شادروان اسمعءل امس حصزی در این باه میگوید؛ 
عقده زگار نده در حصو ص معاشمه هم‌سمی سین ارت که این قصد تما 
ار تو سعه معبی ر یاعمات شاعره برد نشده بلکه 1 سو یعبی استاد تعشق 
او لمن‌دفعه از کسی سر دده است که شرح‌حال مپستیر | در تار یخ گز یده 
دیده که مننو دست مهپسبی دیاعبات جوب دازد درحی حوش‌سری قصاب 
سس همان شخص با دویه افراط در قباسی که اغلب تَذ کره نویسان 
دار ند از اینکه حمد ال مسئوقفی در شرح حال مپستی بذ کر يكث د باعی 


دیوان مهستی گنجوی ۳۱ 


(داجم به پسرقصاب) | کتفا نموده باشتباه افتاده است که مهستی‌دا بسا 
قصاب سرو کاری بوده دفته دفته این خبط وسعت یافته و هر کسی که 
آمده حدمتی به مپستی کرده ودد حق این معاشقه الپامیحکایتی‌ساخته 
است. رصاقلخان هدأّت فقدان‌اشعار هپستی راار اثر حمله عىدا له حان 
اوزيك بر شپر هرات مبداند . محمد علی تربست ددتذ کر دانشمندان 
آذرپایجان مبگوید : لسانی شیر اژی که مدتی در تبریز سا کن بوده و 
در آ تسا بسال۹4۱ هجری مرده است مجموعه‌ای دد مقا بل رد باعات این 
با نو مشتمل بر۸* دباعی عاشقا نه بعئو ان (مجمع الاوصاف) دروصف اهل 
حرفه و اصناف تبریز و ارباب فضل و هنر آن شهر منظوم ساخته که از 
| نجمله رباعی دیل است : 
شاعر بچه‌ای مطلع ابرو بنمود 
انگیز دو مصرعش دل امن بر بود 
گفتم دهنت حهم معما دارد 
خندید و معمای غریبی بنم‌ود 
تدوین و انتشار اشعاد مپستی برای ادینات ایران نعمتی است و 
سکی دا زنده میکند که هيچيك از شعرای نامداد قدیم بتقلید آن‌دست 
نىافته‌ا ند و بان بایه از ملاحت و حلاوت گفتار نتو انستها ندبر سنددوی 


این منظور بتپمه این دیوان اقدام و امین آ نکه مورد قول سحجن‌شناسان 


واقع گردد . 


سادگ - طاهری شاب 


مجموعه اشعار مهست ی گنجوی 
۱ 
فصات جنا نکه عادت اوست مرا 
بفکندو بکشت و گفت کاین خو ست مر | 
سر بار بعدد می نید دد بایم 
دم مدمدم تا بکند بوست مرا 
۳ 
دی گفتمش آن خوش بسر درری را 
کن بیر خدا خوش ببرا » درژی را 
گفتا که قبای وصل ما می نخری 
گفتم که بجان همی خرم درری دا 
.۰ 
ای ترك سر بحرمتت ننگریا 
ما دا بکناد وش در ننگر یا 
بر بنده ااگر کار حنن نشگر با 
ای دیده تو راد دار بر ننگربا 
حمامی را بگو گرت هست صواب 


. ۱ 
امش تو بخس و تون گرمابه متاب 


۱- نقل اذ سفیئه شماده ٩۰۰‏ مجلی شودای ملی . 


دیوان مهستی گنجوی 


تا من بسحر گهان بیایم بشتاب 
از دل کنمش آتش وزذ دیده پر آب 
۵ 
با خلق بداودی بود قاضی چرخ 
وز علم و-عمل بری بود قاضی جرخ" 
بر مش اگر می بر ید نسست عجب 
ر‌ آنروی که مشتری بود فاصی چرح 
۶ ۱ 
گفتی که مر | پیتو بسی عمحو اده است 
۱ ۱ پی‌دشوت و باده از توآم صدجاره است 
گردشوه طلب کنی مرا ... دشوه‌است 
ور باره طلب کنی مرا ... باده است 
۳3 
حون نست رهرحه‌هست حز باد بدست 
. . جون‌هست‌دهر چه نیست نقصان‌وشکست 
بندار که هرچه هست در عالم ثیست 
وانکار که هرحه ننست در عالم هست 
۱ ۱ ۵۸ 
حانا دل مسکن من این کی. بنداشت ۱ ۱ 
کن وصل توام امید بر باید داشت 
آسوده بدم با تو فلك بسندیید 
خوش بود مرا با تو زمانه نگذاشت 


اتسست - #ست یت بت توا ار سر تست تست مت مس 


۱- نقل از صحاح فرس محمد بن هندو شاه نخجوانی . 


۳۴ دیوانمهست یگنجوی ‏ 
۹ 
حط بین که فلك بر رخ دلحواه نمشت 
بر گل دقمی بنفشه بیگاه نبشت 
حدورشد به بند گیش می‌داد خطی 
کاغذ مگرش مود و بر ماه نشت 
۱۰ 
در طاس فلا نقش قصا و قدر است 
مشکل گرهیست. خاق ازین‌بیخبر است 
بندار مداد کین کسره بگشائی 
دانستن این گکره بقدد بشر است 
۱ 
درد طاس فلكك جرعه شادی و غم است 
گهمحنته ده لتسته که‌یشو کم است 
آسوده دلی بود که هر حرعه جرخ 
نوشت و ننالید ا کر حمله دم است 
۱۳ 
در دایره‌ایکه آمد و دفتن ماست 
انرا.نه بدایت نه نپایت بداست 
کس می‌نز ند در اینجهان یکدم داست ‏ 
کن آمدن از کیجا و رفتن بکجاست 
۱۳ 
در عالم عشق تا دلم سلطان کشت 
آذاد ز کفر و فارغ اذ ایمان گشت 


دیون مهستیکنجوی ۳۰۰۰۰ ۳8 
اندر ره ت ۳ حود حود. دیدم. 
ازخود جو برون ترفاتتتانی 
۱۴ 
دیایب شا دیدة پر نم ماست ۱ 
و آن بان که وج بر نتابد عم ماست 
در سرت همدمی بشد عمس عرین . ,. ۱ 
ما ددغم همدمیم وغم همدم ماست 
۱۵ 
حون ابر بنورود رخ سبزه بشست ۱ ٍِِ 
ِ با باده رون ۳ دذن سر عید درست" 
اه که امروز تماشا گه ی 
ُردا همه از خاك تو برخواهد رست 
7 
هنگام صبوح .گر بت سود سرشت ‏ 
9 قدحی بمن د تن لب کشت 
| این سخن باشد ذشت ۱ 
سگگ به ۹ مس ید بپشت 
۷ 
چون با دل تو نیست وفا در يك پوست ۱ 
۲ 


0 تو یکی گت وددشمنو دوست 


سب سیخ نم یتست موس خی و تس ها 


۱- آين دیاعی را به خیام نیز سبت میدهند مه 


اوه نوی مایم موی وا تین ۰ مجلس بثام مهستی 


نو شته هه است ۳ 


یداش که نت وه اقا و دم مینست 
رو رو که حکایت تو زا کته نکوست 
۱۸ 
در عا لم حان خطه ینام.حط اوست 
صبح دل عشاق ز شام حط اوست 
تشه حطش بمشك می کردم , عقل ۰ 
گفتا , غلطی » مشك غلام خط اوست 
۷۹ 
کان فاه. رت ,مات ببازی: بیر هت 
هر يك ذ مبانسه پیشکاری بخرفت 
شد غمزه وذیر و ابرویت حاجب‌خاص ۱ 
۱ ۱ لعلت د مانه ی ی و 
۳۰ 
ین خو ش‌بسر ان که‌اصلشانازحکل است 
۱ سبحان اه سرشتشان از چه گل است 
شیرین سحن و شکر لب و سیم بر ند 
۱ یادب که چنن ییات از جکل اس 
۳۱ 
ما دا یدم پر نکه نتوان داشت 
۱ در حجر دلگر نگه نتوان داشت 
۳۳ سر لف حو ذنجیر بود 


در حانه بز نجر ند نو ان داشت 


۹ 
شبها . که بناز با تو حفتم همه دفت. 


درها که بنوك مه سفتم همه دفت 
آدام دل و مونس جانم بودی 
دفتی و هر آنچه با تو گُفتم همه رقت 
۳۳ تث_ 
فصات 0 دنبه بر آودد د بوست 
دای نی 
با تن که عایت حرصش بن 
با اینرمه ده , دنه میداد دوست 
۳۴ 
آواز# گل در انجمن جبزی ماست 
طفل استه دز بده یرهن چیزی ماست 
خوی کرده و سرخ گشته و شرم رده 
مشتی رد خورده در دهن حبزی ماست 
۳۵ ۱ 
افسوس که اطراف گلت خار گرفت 
داغ ]و و لاله دا بمنقاد تب 
مات رنجدان تو 1 هداد " ۱ 1 ۱ 
شنگرف لب لعل تو ذنگاد گرفت 
۳۶ ۱ 
کار ار لب خشك و دید تس بگذشت 
ششک + الق ول ریق 


۸ دیوان مهستی‌کنجوي 


2 نود بس تاك ۳ عشق 
چون پای بر آن نهادم از نس بگذشت 

در ۳ یش بت ید , خوش است 
با ساغ, تس #«ِ "۲ حوش است 

تسیح مصلای ریاثی وش نیست 
رنار نباز در خرابات خوش. است 

۸ 

5 بر آ نک ود تا بکسویست! و 

0 هر لحظه نید میت 

رت جو منی کی برش دارد قدر 
حائیکه هزار خون ناحق بجویست 

۹ 

ح دلبر م من بنزد قصاد نشست و ار 
۱ فصاد سك : بکست ۳ دستش در بست 

جون نز ی دش بر ِ و پیوست 
ا کان بلود. شاخ,مرجان بر جییت 

۹ ۲ 

آتش دض 3 شوم پسوحت ‏ . . رر ۹ 
9 ۱ ور جاههة شوم مه 3 سو حت 

سا بم که شمم را پنشان 
ی ر سر شمع. همه موم بسوخت 


فیوان گرا ۳ 
سس ۱ 0 سم 
آن بت که‌رخش‌رشك گل پاسمن است 
ود عمزءه شوخ فتنه مرد و دن است 
دیدم برهش لطیف چون آب دوان ۱ 
آن آن دوان هنود در شم من است 
۳ 
در مرف بریر لاله آتش انگخت 
دی نبلوفر ۰ ببلخ در آب + گریشت 
در خال نشابود گل امروز آمد ۲ 
فردا به هرک ۰ ۲ سم خواهد دیخت 
۳۳ 
در آتش دل پریر بودم بنهفت 
دی باد صبا خوش سخنی با من گفت 
کامرود هر آنکه آبروگی دارد ۱ 
فرداش بخال تبره می‌بایدد خفت 
۳۴ 
لا له جو بر بر آتش شور انگخت 
دی نر گ آب شرم اد دیده پر یخت 
امرود پنفشه عطر با حاد آمیخت 
فردا سحری . باد سمن خواهد بخت 
۱ ۳۵ 
آتش جو زدی بریر ۰ دد ما پیوست 


دی آب دحم برد و عیدم بشکست 


7۳۱۱۱۱0 
امروذ اگر نه خاكك پایش" باشم 
فردا بزود باد. نماند" دز دست 
۱ ۱ و 
آن کودك قصان_ دکان می آداست 
استاده بذند مردمان از جب و داست 
دستی بکفل زدوخوش وخوش میگفت 
احسنت هی دنب فربه که مراست 
۳۷ 
آن کودك : نعلیند و داس اندر دست 
چون نمل بر اسب بست اذ , بای نشست 
دین نادده تر که دید » در عالم چ ست 
بدری یسم اس هلالی بر بست 
۳۸ 
حو له پسری که حان ودل خستة اوست 
تثِ_ِ ار تاد دو زلفش تن من بسته اوست 
بی بود جو تاد زلف در شانه کند ۱ 
ز آن این تن زار گشته پیوستةٌ اوست 
4 
نوشین لب او دوش بلا لا می گفت 
صد نکته به از لوْلوٌ لا لا می گفت 
م کم فلان - بجاره ۱ 
لالاش که لال باد لا لا می گفت 


گفتا نده 


دیوان مهستی گنجوی 
ایام جو آتشکده در سنة ماست 
عالم همه دد فسانه از کین ماست 
اينك بمثل چو کوزء آبخودیم 
از حاك براددان بشنه ماست 
ام 
ای چرخ و فاك خرابی از کینةٌ تست 
5 ۱ پیداد گری عادت دیرینه تست 
ای خاكگ اک سنةٌ تو بشکفند 
بس دان قیمتی که در سین تست 
۳۳ 
بر عادض یاد من سمر از انگشت 
منشور روال <سن او جو است نوشت 
پیش اندیشی نمود آن حود سرشت 


زان پیش که دوزخی شود شد ببپشت 


بر دوی تو انگشت نما شد دشت 
دیش آوردی و کنده‌ای میدانم 
ور زانکه نکنده‌ای کحا شد دیشت 
۴۴ 
قاضْی جو دنش حامله شد زاد گریست 
گفتا ز سر قپر که اینواقعه حیست 


27025 دیوان مهست ی گنجوی ۲ 
من پیر؛و ... من نمی‌حیزد هیچ ۱ 
وین‌قحبه نه مریم است, این بچهٌ کیست 
۴8۵ 
چاه عقیقیست پناهی دهدت 
ور با لش تفر ه تکیه گاهی دهدت 
نه نطه سیمات جو دیزی در و 
نه ماه شود حپارده ماهی دهدت 
۳۴۲ 
چشمم چو بچشم خویش چشم تو بدید 
نی چشم تو خواب چشم از چشم دمید 
ای حشم همه چشم بچشمت زوشن 
چرن شم توچشم من د کرچشم ندید 
پبي 
حون باد که هر دمان ر سوئی برد 
هی دم ز تو بیدلی ذ کوئی بجهد 
جورشد رجا ر رشكك رویت هر مه ۱ 
حون من د غمت ماه بمو کی بجمد 
۳۸ 
در عر بت اگر حه پحت همره نود 
بادی . دشمن ز حالم آ که نمود 


دانی که جرا گر بده‌ام دنج سفر 


۳۹ 


گفتم می خوشگواد بش اور زود 
گفتا .شب آدینه نخواهی آسود 


گفتم نه که گل سال د گر باژ آید 


و آدینه ببر هفته یکی خواهد بود 


۹ 
حان کو پتن | باد بو د هیچ بود 
‌» دل گر بجپان شاد بود هیچ بود 
بادیست نش کاساس عمر آتو بود ۱ 
بناد که بر باد بود هیچ بود 
اه 
چشمم حو بر آن عادض گلگون افتاد 
۱ ۱ دل ندز ر راه دیده برون. افتاد 


۰ گفت منم عاشق و آن گفت منم 


این 
نی‌الجمله میان جشم و دل خون افتاد 
۳ 
حانا نه هر آنکس که دلی خوش دارد 
1 "حال دل بدلان مشوش دادد 
زنبار از آه من بسندیش که آن 
دودیست که زیر دامن آتش دارد 
تِ_" 
جانا غم دل ز بینواگی خیزد 


وین دود ذ آتش جدائی خیزد 


اااااااااااااااآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآ دیوان مهست یگنجوی . 


در دراه حدا صبود می‌باید بود 
ور غير خدا بدود می‌باید بود 
از طلمت حمس نس میباید حست 
مستغرق بحر نود می‌باید بود 
2۵ 
آنروز که توسن فك زین کردند 
آدایش مشتری و پروین کردند 
این بود نصب ما ز دیوان فا 
ما دا حه گنه قسمت‌ما این کردند 
7۲ 
شاهان جو بروذ بزم ساغر گیر ند 
بر ساز و نوای چنگی چاکر گیرند 
دست جو منی که بای بند طر بست 
در خام" ندوزند که در زر گر ند 
۷ 
از دیدهٌ من جو اشگک گلگون بجکد 
هر لحظه هزاد قطر ه افزون بیچکد 


۱- خام گرفتن نوعی از سیاست بوده بدین معنی که دست مجرم دا در 


جر م می‌دو حتند ۰ 


سس سپس یوس سح 


بر آتش عشق تو کبابست دلم 
چون گرم شود کباب ازوخون بچکد 
۵5۸ 
رلف تو جو آه من درادی دادد 
خلق خوش تو بنده نوازی دارد 
حجشم خوش تو دوست از آن مندارم 
کز منت سرمه بی نادری دارد 
ات 
شاها فلکت اسب سعادت زین کرد 
ور حمله خسروان تو را تحسین کرد 
تا در سر کت سمند ذدین نعلت 
بر گل ننهد پای دمن سیمین کرد 
۰ 
هر کارد که از کشنة خود بر گبرد 
و اندز لب و دندان جو شکر گیرد 
گر باد دگسر بر گلوی کشته نید 
از ذوق لبش دندگی از سر گیرد 
2 
تا سابل تو غبالیه سائبی نکند 


باد سحری نافه گشاگی نکند 


بو دیوان مهستی ی لنجوک 


گر ژاهد صد ساله ببیند دستت ۱ 
در گردن من ۹ پادساگی نکند 
اوه 
قصه چکنم که اشتاق تو حه کرد 
با من دل پرززق و نفاق تو چه کرد 
حون دلف دراد تو شبی می باید 
تا با تو بگویم که فراق تو چه کرد 
7.۳ 
ای‌باد کسه حان فسدای بیفام .تو باد 
گر بر گذری بکوی آن حود ناد 
گو در سر راه ( مپستی ) دا دیسدم 
۱ کز آرزوی تسو حان شرین میداد 
۱ ۶۴ 
در دل همه شر لو دوی‌بر خالحه سود 
ذهری که بجان دسید تریاك چه سود 
خود دا پمیان خلق زاهد کردن ۱ 
با نفس ‏ یلید و جامه باك حه سود 
۶۵ ۱ ۱ 
پبوسته خرابات د دندان حوش باد 
در دامنن دهد زاهدان آتش باد 
۱- کلم (در گردن من) حشوی اشت که در "ملاحت اذ خال مشکین 


بر چهر؛ گلکون سبق برده وبرای حشو ملیح گمان میکنم بلکه یتین دادم 
ازین بهتر مثلی در فادسی و شاید ددعر بی هم پیدا نخواهد شد . 


دیوان مهستیگتجوی..-..... ۳۲ 
آن دلق دو صد بازهو آن صوف کنود 
افتاده بزیر بای دردی کش باد 
پم 
سرمایةٌ دوز گسارم از دست بشد 
یعنی سر دلسف بادم از دست بشد 
بر دست حنا نادم از پپر نگاد 
در حواب شدم نگارم ار دست بشد 
وه 
هر گه که دلم فرصت آن دم حو ید 
کز صد غم دل با تو یکی بر گوید 
نا محرم و نا حنس دد آندم گوتی 
از چسرخ ببارد از ذمین بر دوید 
رام 
شاها ز منت مسدح و نا بس باشد 
زین عودت بچاره دعا پس باشد 
من گاو نیم نه شاج درحورد من است 
ور گاو شوم شاخ دو تا بس باشد 
7۹ 
گل ساخت ذ شکل غنچه پیکانی چند 
تا حمله برد بحسن بر تو دلبند 
حورشید دحت جو تیغ پنمود از دور 
پیکان سپری کرد , سپر هم افکند 


۳۸ 


۷ 
ایام بر آنست که تا بتواند ۱ 
يك روز مرا بکام دل ننشاند 
عبدی داند فلك که تا گرد حهان ۱ 
حود می گردد ۰ مرا همی گرداند 
۸ 
بگذشت بریر باد بر لاله و ورد 
۱ دی خال حمن سنبل تر بار آورد 
امروز خود آب زند‌گانی زیراك 
فردا همی آتش ذغمش خواهی خودد 
۷۳ 
اشکم ر دو دیده متصل می ید 
۱ از بر تو ای مپر کسل می ید 
رنپار بداد حرمت اش مرا 
کاین قافله از کعةٌ دل می ید 
۷۳ 
دیبا بت کفشگر چو کفش آداید 
۱ هر لحظه لب لعل بر آن می‌ساید 
کفشی که ز لعل شکرش آراید 
ناج س خورشد فلكك را شاید 
۷۴ 
ک 


حون بوست کشد کار د بد ند ان دعرد 


آهن د لش قیمت مرحان گیرد 


وا گر 
او کارد ببدست خسویش مبزان گرد 
تا جان گیرد هر آ نچه | جان گیرد 
۷۵ 
تجار که در بستهٌ او خنده بتود 
7 دح او حو مپر تابنده بود 
باد از سر تشه حون کنق: دنه کر 
ها ی ان اه ود 
۷ 
یی .. که مرا د لس خباد دهد 
ند بر یت که از سر ناز دهد 
درحنگگ غمش نمانده‌ام , همچو خمیر ۱ 
تسرسم که بدست آتشم با دهد 
بآ آ۷# 
شهری دن ومسرد زان 5 
5 وز سوذ غم عشق تو جان در حطر ند 
هر حامه که سالی بددت بفروشد ۱ 
ا زیت و خافقان سر ور دوز 
۷۸ ۱ 
هر تیر که آن ترك سيك سایه زند 
بر سین عاشقان بی مایه زند 
3 است که از غایت حابکدستی ۱ 


اندد شب نره حفته بر خایه زند 


۶ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰ ۳ دیون مهستیگنجوی ‏ 
ِ_ ۱ 7 سح( ۰ ».۰ 
< پس‌جور کز آن غمره زیبات کشند 
5 ۱ بس درد کن آن قامت دعنات کشند 
بر نطع وفا بیاد شطرنج مراد ۱ 
آخر روزی بخانهٌ مات کشند 
۸۰ 
انگشتری عدل تو ای دشمن بند 
شد: ره نردبان براین جرخ بلاد 
عا لم بسر یش حکم ددهم پیو ند 
کایشان حو خر ند و حکم تویشما گند 
۸۱ 
عم با لطفب تو شادمانی گردد 
نك عمر اد نظر تو حاودانی گردد 
باد بدودخ برد از کوی تو خاله 
آتش همه آت زند کانی گکردد 
۸۳۲ 
مه بر دخ تو گزیدنم دل ندهد 
۱ ور تو , صنما , بریدنم دل ندهد 
تا از لب نوش تو چشیدم شکری 
۱ از هیج شکر جذشید نم دل ندهد 
۸۳ 
هر شب دل من چنان بسوند 


در زا له او حپان سورد 


دبوان مهست ی گنجوی ۱ ۵۹ 

نو هم ر دام نمی کذی باد 

ترسی که تنرا ذبان پسوزد 

۸۴ 
ای لعل تو تا لاله بستان بپار ‏ 

بادام نو ام زآن ردان داده حماد 
در حسرت شفتا لو یت ای سیب ز نخ 

دنگم‌چو بپست واشك حون‌دانه نار 

۵ 

ای(پود خطیب گنجه) پندی بپدیر 

بر تخت‌طرب نشین بکف ساغر گیر 
از طاعت‌ومعصیت خدامستغنی است 

داد دل خود تو از می و دلبر گر 

۸۶ ۱ ۱ 

آهبخت بریر, لاله ز آتش خنجر ۱ 
دی نسلوفر» فکند بر آب سبر 
ای باد , زره بر سمن امرود بدر 

وی خاله ۰ دغنچه ساد فردا مففر 

۱ ۸۷ 

نسرین تو ند پریر بر من آذد ۱ 

دی باد ژ سنبلت؛ مرا داد خبر 
امروز دد آ بم از تو حون نلوفر 


فردا ز گل تو خاك دیزم برس 


دبوآن مهستی گنجوی 
۸۸ 
رد لاله بریر در نشابور آذر 
دی پر دد از آن مرو نبلوفر سر 
امروز حو شد باد هرگ حان برود 
فردا همه خالك بلخ گردد عنر 
۸۹ 
جندان پکنم ترا من ای‌طرفه یس 
۱ خدمت که مگردحم کنی برجا کر 
هر گز نکنم برون من‌ایجان جهان 
بای از خط بند گی وذ عهد تو سر 
۹۰ 
دلدار کله دوز من ار روی وس 
میدوخت کلاهی ز نسیج اطاس 
بر هر تر کی هزاد ذه می گفتم 
با آنکه حبپار ترك دا يك زه بس 
۹٩‏ ۱ ۹ 
در رهگذری فتاده دیدم مستش 
در پاش فتادم و گسرفتم دستش 
امروزش از آن هیچ نمی آید یاد 


یعی حبرم اسست و لکن هی 


۳ رس 
دیوآن مهستی گنجو 


۹ 
۱۳ 
ک تبر قد تو مرا بر اورده ز کیش 
طن ذآنروی 
, مه ق سا سل + ۱ ۱ 5 
۳ ِ شر <ست تو کلت علی له مش 
۳ 
که نباشد خارش ۱ 
۱ د عمحو ارش 
۱ شگوی بو 
۱ با بلبل خوشکو 
ت شهان جایش بود ۱ 
۷ ر‌ دام 1 افتاد نکو هىد‌آرش 
د 
۹۴ 
که ز کدو مه کمو بش 
: ۲ ۳ 
هم‌و ضردو خبر ذبیگانه وخویش 
نهع 
شمه مه وسال ۱ 
طرفه که آ ندوست چو دشمن 5 5 
کّ نیکم شبو روز ازتنن وپیش 
ند بذو ۱ 
2 2۰۰ 2 
۹۵ 
بدرگی کاس کیش ۱ 
ب 1 کند زبان که تند دارد سر نیش 
۵ ۱ ۱ 


4 سوه .۰ دن خویش 
نشنید وفراخ‌زد» چو 


۳۹ 
در ستان دوش اغرو شیون حویش.. 


میگفتو بگریستم بر بر تن‌خویش 


امد گل سرخ وچ رد :دامن حویش 


والود باشکم هم ۵4 براهن <ویش 
۷ 
حززهره کهر ازهره که‌پوسد دسنش ۱ 


حزیاره که را بر که گیرد دستش 

۹۸ 

دیدم چو مه و مهر میان کویش 
۱ ۳ 5 گرا به رده بچکان ار مویش 


گفتم که یکی بوسه دهم بر دویش 


دینسو دن من رسد وز آنسوشویش 
۱- باول هرن. درمقدمة لغت‌فرس اسدی میئویسد: من‌از کتاب‌فردوس- 
الترادین خسرو عابد ابرقوهی موجود در کتابخانبة عمومی امپرراطودی سس 
پطرسبور غ (کاتا لوك درن) ایر, دباعی‌دا که دادای مضمون غیر مستهجن است 
انتخاب کردم وهمو اضافه. میکند که تذکر این نکته لازم است که بهیچوجه 
نمیتوان سخنان ذننده وبی پرد این بانوی بی‌قید ادبی‌را با اهاجی دوسبیان 
آن‌طور که (لمبروزو) بیان کرده برابر نهاد و بای از این اشتباه بررحند بود 
زیرا سا چیزهاست که در مشرق ذمین. دد مورد زنأث برخلاف مرسوم آداب 
اروپائی ذننده نیست و همچنین متذ کر می‌شویم که باتوجه باوضاع مشرقذمین 
که زنان درحرم مردتحت مراقبت شدید بسر میبردند ممکن است این نظر یه 
جلب توجه‌کند که زنان در آنجا زبان قدیم دا خالص‌تر وپاکتر ازمردان‌حفظ 

میکرده‌ا ند ذیرا از محیط خارج و عوامل جدید متأش نمی گردیدهاند . 


دیوآن مهست ی گنجوی 
_ 0 
من(مرستیم) ادهمه‌خو بان‌شده طاق . 
هشهود بحسن در حر اسان و عراق 
ای(بود خطیب گنجه) از بهر خدا - 
مگذاد چنین بسوزم از درد فراق 
۱۰۰ 
تا کی ز غم تو رخ بخون شوید دل 
و آزدم وصال نو بجان حوید دل 
رحم‌آد کز آسمان نمی بادد حان 
بخشای که از دمين نمی دوید دل 
.۰ ۱۳| 
ای آرزوی دوان و وی دادوی دل ۱ 
با گونةٌ تو ون گل شد باطل 
نقش صنم چین بر نست حجل 
بنگر نکند پیکر نقشت به چکل ‏ 
ك 
ای از تو مرا غصه سودا حاصل 
۱ هجرانك قاتلی و نعه‌القاتل 
در وصف مصور حمال تو سرد 


« سس 


احلقه بگوش لب چون نوش توام 
ایرد شكث‌بر ی : عاحز ومدهوش‌توام 
نو مردم چشم مردم چشم هی 
من حلقه بگوش حلقةٌ گوش توام 
۱۰۴ 
حانا نسی دور نه ای ار بادم 
دلتنگی مشو کر ز تو دورد افتادم 
گر آن شود حبان و آتش برد 
من خاك شوم. "لا بتو ارد بادم 
۱ ۱۰۵ 
هرخوی که از حپره بناحن کندم 
از دیده کنون آت در او م 


ی بندم 


بی آبی دوی بود ار یکچندم 
۱ ۱ آب از مژء بر روی از آن می‌بندم 
2 
چندانکه بکار خویش وا می‌بینم 
۱ خود دا بغم تو مبتلا می‌بینم 

این‌طرفه, که در أْبنهُ دل, شورود 

من مینگرم ولی ترا می بینم 

۱۰۷ 
تا ددچشمی» برفت‌خواب اد جشمم 

اشکی نرود بپیچ باب از چشم 


دیو آن مهستی گنجوی 


لیکن ذ بی آنکه و در حشم منی 
از ی آن میچکد آب از چشمم 
۱۰۸ 
شا گرد گره رنان موی تو منم 
مولای مشاطگان روی تو منم 
از بسکه زدید گان همی دیزم آن ۱ 
سقای محاهء‌ران کوی تو منم 
۱۰۹ 
در وصف تو پسیار سجن دانده‌ايم 
بسیار کثب ساحته و خوانده‌ایم 
<سئت نه‌جنا نست که کس‌وصف کند 
در بیش و حملگی فرو ما نده‌ايم 
۱۹۰ 
هر شب د غمت تاده عداپی بینم 
۱ در دیده بجای خواب آبی بمذم 
وانگه که‌حو نر گس تو حوابم برد 
آشفته تر از ذلف تو خوابی بینم 
۱۹ 
لعل تو مکیدن آرذو می کردم 
می با. تو کشدن آر رو هی کر دم 
در مستی و در جنون و در هشیاری 


حنکک تو شسدن ادزو می کردم 


۵۸ 


۳ 
من عرد نو سحت سست میدانستم. 
۱ بشکستن آن ددرست میدانستم 
این دشمنی ایدوست که با من زحفا 
ا جر کردی تست میدا نستم 
۱۱۳ 
در کوی <رآبات یکی درو یشم 
زآن حم ز کوة ۳ بىاوز بیشم 
صوفی بحهام ولی نه کافر کیشم 
مولای کسی نیم ۰ علام خویشم 
۱۹۴ ۱ 
برحز و بیا که ححر ه پرداحتهام 
و بپر تویرده‌ای خوش انداخته‌ام 
با من بشرابی و کیاپی در ساز 
کاین هر در ر دیده و رز دل ساختدام 
۱۱۵ 
هم مستم و هم غلام سر مستانم 
مر ار زد دهد و ده ایما نم 
من بندة آن دمم که ساقی گوید ۱ 
ی‌جام د گر بگر و من نستانم 


۱- این دباعی دا بحکیم عمر خیام نیشابودی بیز نسبت میدهند ولی 


بعقیده نویسنده از سبكك کلام معلوم میشود که متعلق به (مهستی) است . 


دیوان مهستی گنجوی 


دیوان مهستیگنجوی ۰۰۰ ۵ 
يك دست بمصحفیم و کت 5 ۱ 
۱ ۱ که نزد وگن نزد حرام 
مائیم دد 3 ید نا یت خام- 
نه کافر مطلق 4 مان یاه 
۱۷ 
با ابر همیشه در عتایش بینم 
و 2 13 افتا بش ینم 
بش تست ۵ 
هن وه 25 نظر کم و ۱ 
۱۸ 
درد است د عشق خاكببزی دویم 
وین نادره را ۰ ۲۴ 
این طرفه که خالٌبیز زر حوید و من 
زر در کف و خالبیز دا می‌جویم 
۱۹۹ 
قصان هبی ون عمش میجوشم 
تا کارد "به‌استخوان رسد میکوشم 
سم اک ۱ ۸0 حون کشی بفروشی 
از بپر "خدا اگر کشی مفروشم 


اد این ر باعی را بحکیم عمر خیام نیشا بودی تمر نست ممد‌هنب ولی 
بعقیده نویسنده ازسبك کلام معلوم میشود که متعلق به (مهستی) است . 


زک 
تن با تو بحواری ایصنم در ندهم ‏ 
با آنکه ذ تو به است هم در ندهم 
يك تاد سر دلف بحم در ندهم 
بر آب بخسیم حوش و نم دد ندهم 
۱۳۱ 
ما مرد مثیم و در حرابات مقیم 
نه مردم سحاده و نه مرد گلیم 
قاضی نخورد می‌ که از آن دارد بیم 
دددی خرابات به از مال ینیم 
۳ 
چون مرغ ضعیف بی پر و بی بالم 
افتاده بدام و کس نداند حالم 
دردی بدلم سحت بدید آمده است 
امروز من خسته از آن مینالم 
۱۳۳ 
از مر کی تو ای شاه سبه شد دوزم 
بی دوی تو دید گان خود بر دودم 
تیغ تو کجاست ای‌ددیفا تا من 


۰ ۰ ۰ ۲1 ۰ ۱ 
حون دمن ار دیده در او اموزم 


به مطر بهٌ کاشفر ی نیز منسوب میداد ند , 


دیوان مهستیگنجوی . ۶۱ 
۱۳۴ 
با دزد تو نست روی درمان دیدن 
دشواد بود وصل نو آسان دیدن 
من دوش بخواب دیده‌ام اف ترا 
گوئی چه بود حواب بریشان دیدن ؟ 
۱۳۵ 
قلاش و فلندران و عاشق بودن 
انگشت نما حمله خلایق بودن 
در مجمع رندان موافق بودن 
به زانکه بجر که منافق بودن 
۱۳۶ 
از صعف من آنچنان توانم رفن 
کز دید خود نهان توانم دفتن 
بگداخته‌ام جنا نکه کگ. آه کشم 


‌‌ 


.۹ 
, 
ی« 

9 

ِ_ِ 
3 

سس 


دفتن 


در دام عم تو حسته‌ای نیست جو من 
وز حور تو دلشکسته‌ای نست جو من 

بر خاستگان عشق نو بسادند 
لیکن بوقا نشسته‌ای نست جو من 

۸ 

دی خوش پسری بدیدم اد سراجان 


شأسته و با سته ثر از سراحان 


وف دیوآن مهستی گنجوی 
از دست عمش همشه درد صس ۱ انس 
در عشق دحش همشه در سراحان 
۱۳۹ 
زلفین نوسی ذنگی و هر سی مستان 
سی هستتا ند حفته در سهستان 
عا ج است بنا گوش تو با سیم است‌آن 
۱۳۰ 
ای دلف تو حلته حلقه و حن بر جن 
طغرای خط تو بر دده حن بر حن 
حور از بر تو گریخت بر جن برجن 
دیود همه بر تو دیخت برچین برچین 
۱۳۹ 
آن زلف شکسته راز درخ یکسو زن 
بر هر دو طرف مزن تو بر یکسو ذن 
گر آتش عشق نو فد یکسوزن 
۰ ۱ 
یکسو همه مرد سورد و یکسو دن 
۱- آين دباعی را به شاطر عباس صبوحی قمی نسبت میدهند ولی ما 
آنرا درجنگک خطی مودخ بسال ۸۱۳ هجری قمری بنام (مهستی) یافته‌ايم . 


دیوان مهستیگنچوی . . . . .. . ............اا ا ا ۲و 
۱۳۳ ۱ 
دفتی پسرا دوش بمی نوشیدن 
بودت هوس باد اگر وردیدن 
روی تو بکنده‌اند معلومم شد 
من دوی 3 حون توانم دیدن 
۱۳۳ 
دز ( گنجه) دو دردن گر اسئاد حوان 
رفتند تظلم پبر شاه حهان 
فرمود ملك به دردنان (اران) 
گه در زن ات بت نود رن 
۱۳۴ 
دی خوش ری بدیدم اندر (رودن) 
ّ لاف رن ر حو برو ی رو . رن 
او بر دل من رحم نکرد يك سوذن 
خود دود دل منش ستاند رودن 
۱۳۵ 
موّذْن بسری تاده‌تر از ال مرو 
رنگگ رخش آب برده از خون تذرو 
آوازء قامت خوشش حون برخاست 
در حال پاغ در نما آمد سرو 
۵و۳ 
عشق است که شیر نر ذبون آید از او 


بحر یست که طر فه‌ها برون نک از او 


که دوستی کند که روح افزاید 
" که دشمنئی که که بوی خون آید از او 
۱۳۷ 
روز اذل آمدم نشان غم تو 
حان تا بابد بود مکان غم تو 
من‌حان ودل جویش از آن دار8دو‌ست 
این داغ تو دادد آن نشان غم تو 
۱۳۸ 
معشوقه لطیف و حست و بادادی به 
عاشق همه با ناله و با دادری به 
گفتا که دلت برده‌ام باز پبر 
گفتم که تو برده‌ای تو باز آدی به 
۱۳۹ 
ای دوی نو از تازه گل بر بر به 
ور جن وخط ار خلخ و از بربر به 
صد بنده بربری تو دا بنده شده 
بر بربر بنده نه که بر بربر به 
۱۷۰ 
اندر دل من ای بت عیاد بحه 
هر غ عم تو ناده پسیاد بچه 
این ببچش و شورش دل ار رلفت داد 


از مار چه داید بجر اد ماد بحه 


دبو آن مهست ی گنجوی 
۱ ۱۴۹ 


رخت دا دل من بروانه 


ای . شمع 
وی لطف ترا بهیچ کس پروا » نه 
مستوفی عشقت به قلم خواهد داد 
ار حط لت به عارضت بروانه 
۱۳۳ 
گفتم که مرا از نظر انداختة 
گفتا که به مپر دگران ناخته 


گنتا که .مرا هنوز ‏ نشناختة 
۱۳۳ 
آن رف نگ سر بسمن آورده 
بر گرد سمن مشك حتن آورده 
گویند جطی است | نکه گردد خ‌اوست 
خطست ولی به حون من آورده 
۱۳۴ 
ای در طلب تو عمر من ور سوده 
نابوده شده با تو دمی تا بوده 
بر سفر انتظاد خون حگرم 
شد از بی حلوای لبت بالوده 
۱۴۵ 
مستخش دیدم » گرفته راه خانه 


حلقی ۳ او , د خویش و از پبگانه 


7۵ 


۳۳۱۱۱۱۱۱0۱7 
حود را بستم برو ددم مستانه 
ز آانگونه که با شمع کند پروانه 
۱۳۶ 
ای کر ده حعغا و حور آئن . بحلی 
و آودده بحای مهر من کین . بحلی 
در بند گیت هر <4 بگویم خجلم 
وزهرچه کنی زین دل مسکین ۰ بحلی 
1۳۷ 
گ خصم شوی مراو گه یاد آئی 
دوزی بر اد گونه در کار آئی 
ابدوست نترسی که بخون دل من 
روزی به حنن شی گرفتاد آئی 
۱۳۸ 
هر چند حو خال داه خوارم گیری 
خاک تواء » ارحه خا کسادم گبری 
در بحر غمم ز اشك شاید که بلطف 
نزديث لب آئی ۱ بکنارم گیری 
۱۴۹ 
هر گز کاهم ز خفت و خوابم ندهی 
شب با تو مخن کنم جوابم ندهی 
من تشنه لب و تو خضر وقتم گوتی 
از بپر خدا چه شد که آبم ندهی 


دیوان مهستیگنجوی ۱ صكِ7 
۱۵۰ 
جون در دلت ان بود که گری باری 
بر گردی ادین دل شده بی آزاری 
حون دور وداع بو د ایستی گفت 
تا نش رت دودم: فقناق باری 
۷۱ 
حندان بدو رخ گل بدیع آوزد 
کاندر مه دی ؛ فصل دبیع آوردی 
حون دانستی 3[ بگل می ندهم 
دفتی و بفشه را شقیع آوردی 
وزد 
دلیا تو بری و قصد جانها تو کنی 
بر جپره ذ خون دل نشانما تو کنی 
ها زا مه کر فده عون 
۳ ر تو ۳1 , این حنن‌ها تو کنی 
۱5۳ 
هی ان ان وت خانس 
بگشای ز حلق ششه خون صافی 
کامروز تون رام هی تلستت: یر ۱ 
بكث ففست: له وازی. درو صافی 
۱ ۱۵۴ ۱ 
دل بی‌تو , بجز خون جگر بارد ؛ نی 


ما نید تو » بی وفا فاك رد نی 
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۸« ثكِ_ِ دیوان مهست ی گنجوی. 
نی نی د فلكث چه عیب , تو عمر منی 
از عمر کسی و و طمع دازد ؛ نی 
۱8۵ 
هر گه که رد زلف عنس ترساتی 
۱ بنمت کن او تاه شود ترسائی 
تو بای د هعت جر ح برتر » سائی 
حونست که نرزد بنده‌ای برسائی 
مز-[ 
آنی که به لطف تو سراسر نمکی 
چودا بر گل تاده بر چکیده نمکی 
حون شر ذ ستان لطافت نمکی ۱ 
بغمیری ای دوست و لیکن زه مکی" 
۱5۷ 


حون خال زمن | گر عنان کش باشی 
ور باد حفای دهر ناخوش باشی 
ر نراز رِ دست نا کسان آب حبات 
بر لب مچکان اگر در آتش باشی 
هم ساده گلی هم شکری هم نمکی 
بر برگی گل سرخ چکیده نمکی 
میذمبر مصر ی 4 نخو بی و مکی 
۱ من پوسه ذنم لب بمکم تو نمکی 


۱۵۸ 
هان تا به خرابات محادی نائی 
با کت . وان قارع نانی 
این حا ء ده دندان سراندادانست 
خامارانن. .۳ ازع تاش 
۱۵۹ 
حون اس به میدان طرت تازی 
از طبع لطیف سحرها می‌سادی 
رین وشه یاه : فل و دخ و اسب 
خوب و سره و طرفه و خوش می‌بازی 
۱۶۰ ۱ 
ر اف ۳23 حود هم وا دهع 
اقفر ات هبات دق 
شاد آمدی ای خسرو -نوبان حپان 
ره روز اور کرو 
۱5 
مصّراتب_ زر زاف و نی د قامت سادی ۱ ۱ 
دار دق ۳ رز نگ ۳ بازی 
دلرا جو 1 ترند در 1 طبان 
تا تو نی وصل درد کدام اندازی 
رل ۱ 
در سک ا گر شوی جوریاد ابسافی 
بر اس احل, کنزم. .عدان انتای: 


تست سپس 
تسس سس سس سس تن تست 
سس 


خا کست حجران صوت‌بر آر ای مطرت 
باد ات رمان باده پبار ایسافی 
۱۶,۳ 
در و فت براد <ن لب حوی محوی 
حز وصف دح پار سمن دوی مگوی 
جر رأده گر نک ره شبگیر مگر 


جز زاف بنان عنبرین بوی موی 


رحساده گل حون رح گلر نگت نی 
اد تبر مه این دل صد بادة من 
مىدوز و باره دوحتن ننکت ۳ 
۱2۵ 
ای رشنه حو قصد لعل کانی کردی 
با مر کب ماد همعداً نی کردی 
حون سودن او عمر تو کوتاه است جرا 
5 نه سل به آب_زند گانی کردی 
م۳۹ 
افتاد مرا با بت خود گفتاری 
گفتم که ذمن سیر شدی ؟ گفت آری؟ 


۱ این دباعی نقل از گستان ادب تألیف حسین مکی است . 


دیوان مهستی گنجوی 


گفتا که بباد آن حه دا اول اوست 
گفتم که د گر جست بمن گفت آری 
۱۶۷ 


آنی که هیچ کس تو جیزی ندهی 
۱ صد جوبت مغل حودی بشیزی ندهی 
سنگی که بدان روعن بز رگ گر ند ۱ 
گر ۳ شکمت ند ری ندهی 
۱۶۶۸ 
تن رود بحوانی ای جلب بنهادی 
موز گفتةٌ خویش نك باز استادی 


گفتی <سدم در آن و نم در ندهم 
بر خاك بخفتی و نم اندد دلدی 
۱۶۹ 
با دی جو نو بهار و با حوی دئی 
۱ با ما جو خماد و با دگر کس خو ملی 
بخت بد ما همی کند سست یثی ۱ ۱ 
۱ 


ور نه او مین سحت کمان نسن ی 


۳۹ این دباعی در جنگ حصی مورح سال ۳ ه۵ه. قا. بنام مهستی 
ثبت شده ولسی شه‌س فیس دازی آن دا .در کتابا لاعجم فسی‌معاثیر اشمارالجم 
بنأم (مهسئی دببره) باد تمو ده ازسبك کلام بیدأست که مهستی دبره همأن»هستی 


نقیه باودقی دز صفحه بعد 


بقّیه پاودقی از صفحه قبل ۱ ۱ 

ادیپ بخن‌سنجآقای اجفد سهیلی خوانسادی دد ضمن مقاله‌ای‌که در 
شرح حال مهستی در مجاسه (توشه) نوشته‌اند داجع به دباعمی شماده ۱۶۵ 
جنرن مینویسند ؛ بعذعی از معاصرین «هستی دبیر دا بفیر از مهستی گنجوی 
دانسته‌ا ند لیکن هر که چنین بندادد اشتباه محض است . دب که متقدعین به 
منشیان و کتاب و نویسنهگان دیوان میگنته‌انه چنانکه تاریخ نشان میدهد تا 
کسی اذهرحیث شایسته ودرخود این منص نمیشد نام دبیری بروی نمینهادند. 
نخسئین کس که از مهستی در کتاب خود نام برده و شعری از او نقل کرده :ا 
آنجا که من میدا نم شمس قیس دازی مییاشد که اوا ئل سد؟ ششم میز بسته است. 
شمس قیس در فصل (ها) که وصف هاء لیافقت و نسبت‌دا کرده اذ حکیم سنائی 
این بت را : 

هر کجا ذکر اه بود تو که‌ای جمله تسلیم کن ددو توجه‌ای 

نّل کر ده و گفته‌است. دداین بیت خودآ نچه ملفوظست آن قافیت کافو جیم‌است 
و لفط (ای) خود ردیف است و به تقلید او مهستی دییر گفته است : 


بادوی چو نو بهاد وباخوی دیبی باما چوخمارو باد گر کس‌چومیی 
۰ بخت بد ما همی کند سست بیی ور نه توجنین سخت کمان نیز نه‌ای 


قافیت یائیست و دوی در . دی وسی ویی درست است اما قافیت (نه‌ای) ددست 
نمست ۰ ظاهرا شمس فیس اشتیاه قافیه (نی )را که حرف نفی است (نه) تد-وشنه 
در صود تیکه فوافی این رباعی» دی هی ٩‏ دی ؛ ی ؛ ممه! شد وان غیب در سحن 


مهستی وارد نسست ۰ 


۱۷۰ 
چون اشتیاق من بتوافزون دشرح بود 
همکن نشد که شرح دهم اشتیاق دا 
از تلخی فراق تو تلخ است عبش من 
انداده نیست تلحی رود فراق را 
۱۷۱ 


حام ر در کف دست نو نشستد کر أست 


ید بطا د گرو دست اودست د گر است 


۱۷۳ 
طفل اشکم مدام در نظر است 
جه توان" کرد باره حگر است 
مرود بار / مدعی از دی 


حون و دشت دمانه در گذر است 


۰۰۰۰۲ دیوآن مهستیتنجوی 


غنچه پژمرده" 
۱۷۳ 
در فا نم ار دل دیر آشنای جو یشتن 
خو گرفتم همچونی با ناله‌های خویشتن 
جر عم و دردی که دارد ده ستما با د ام 
یاد داسوری ندیدم در سرای جویشتن 
من کیم؟دیوانه‌ای کزجان‌خریدازغم است 
راحتی دامر کی مىداند برای‌خویشتن 
شمع بزم دوستا نم ز نده‌ام ار سوحتن 
در ورای دوشی بنم فنای حویشتن 
آن‌حبا بم کزحیات‌خو یش‌دل بر کنده‌ام 
زانکه‌خودیر آب می‌بیدم بنأی‌خو یشتن 
غنجه بزمرده‌ای هستم کهاز کف‌داده‌ام 
در برار زند گی عطرو صفای خویشتن 
آرژوهای جوانی همچو گل بر باد رقت 
آرژوی مر گی دادم ازخدای خویشتن 
همدمید لسود نمود(مم‌ستی)د اهمچوشمع 
خود بایداشاثر یزد درعزای حویشتن 


مشیر سلیمی است ۰ 


دیوان بهستی‌گنجوی  .‏ .. ..اااا.ا. . . ۵ 


غزل 
۴ 
آن خال عنبر ین که نکارم برو دده 
دل مسرد از آنکه بو حه نکو زده 
قصاب واد مردم جچشمم بجابکی 
مر گان قناره کرده و دلبا بر او زده 
در کوزه آب پیش لبش‌دد چکی‌چکیست 
۱ ورنه د دسته دست حرا در گلو زده 
عشاق سر بسر همه دیوانه گشته | ند 
تا او گره به سلسله مشکیو زده 
۱ ۱۷۵ 
ای دل ار عشق گر دمی یابی 
۱ بر کف خا آدم را 
گر دمی حفته عشق در دبده 
ار ارل تا ابید دمی با 
بادشاهی کنی سلمان وار 
اگر ار عشق حاتمی یابی 
۱۷۶ 
ار من طمع وصال داری 
۱ الحق هوس محال داری 
وصلم نتوان به خوات_ دیدن 


این حیست که در خال داری 


۷ دیوان مهستیگنجوی ۱ 
حاگی که صا گذر نداده 
آیا لو کحا محال داری 
۱۷۷ 
این غزل را در توصیف دسر لك تبر اند ازی که مهاد نی در این ون 
داشته سر وده است . 
کاش؟ انگشتوانش بودمی 
تا در انگشتش همی فرسودمی 
که تر انداختی 
حویشتن را کج بدو بمودمی 
تا بدندان داست کردی او مرا 
بو سه‌ای رد از لنش بر بودمی 
۱۷/۸ 
این غر ل هم که رام حکیم فردوسی اشتهار دارد بنا بسه اظپار 
آ ای احجمی سهملی خ-وا نساری که آن را در محموعه اشعاری - در 
سال ۱ هجری بافتها ند بنام مرستی مت شده است . 


شدی در ار نت گر با سودهمی 


سحتو 


سس فجر ‏ بر اسمان سودهی 
حمال تو گر ذانکه من دادمی 

بحای تو گر زانکه من بودهمی 
یه بیچار گان رحمت آودد می 

بر افتادگان بر ببخشودمی 


دبوان مهستی گنجوی ۱ ۵ 


۱۷۹ 
در این زمانه عطا و کرم مخواه‌از کس 
حرا که نع رم بی‌تمات شد چون‌یخ 
نشان جود چوسیمرغ و کیمیا گردید 
بت راو سارت کون فتاد ملخ 
ره یی که وت 
نه از طعام نشانی نه دود از مطبح 
كثٍٍِِ« 
این قطعه دا مرستی در زاسخ‌نامهٌ ادیب صابرترمذی که معاصروی 
بوده سروده است . 
خی دا اه اه 
رو افسرده دا روان حشد 


۵ کلت و بعن ادت 


۱ هم‌سحی ( را کلام شوایت 


۷۸ دیوآن مهستی گنوی 
لغز از مرپبستی 
۱۸۱ 


ان دزد حون بود که رحا نه درون‌شود 


خانه در ببم دزد ز دورن برون شود 
حا نه روان ‏ و درد طلمکار خانگی 
چون‌خا نه‌رفت خانگی‌اودا زبون شود 
۱۸۳ 
پاسخ لغز اژ تاج‌الدین امیر احمد پور خطبب گنجه . 
آخرزمان که طبع‌حکیمان نگون‌شود 
۱ سه صد حکیم مرجلبی دا ذبون شود 
آن دزد دام دان که طلبکار ماهی است 
و آنخانه آب دان کهز روزن‌بر ون‌شود" 
۱۸۳ 
جوهری صاحب شرح قصیدة حسولیه میئویسد ؛ در یک 
مجالس بزم سلطان محمود بن «دحمد بن ملکشاه سلحوقی سلطان زا 
ناجره گوگی و ابىات نفز مبستی خوش آمد و بفرمود تا دامنش بر زر 


کردند د دهان ن برجواهر او (مپستی) باز پیامد ودرپیش ساطان با بستاد 


- نت | لین بلیا نی در :ذ کر عرفات میئویسد . ملیحه فصیحه لطیفه 
ظر یفه شریفه ذهر؛ سیهر نامداری ناهید فك کامکادی (مهستی) لغایت ملیحهو 
حرافه بوده است گویند محبو به‌سلطان‌سنجر بودهسلطان‌را بوی‌تعلق تامی‌افتاده 
بود وفصه لفر گوئی او و امراحمد مشهود است . 


دیوان مهست ی گنجوی ۷۹ 
و آن‌حواهر که دردهان داشت سر أن زرریخت که دردامن داشت و این 
دو بت بگفت : 
باید سه هزار سال کز حشمهً حود 
۷ کان گر گردد و يا معدن زر 
شاها تو بك سخن کار و دهم ۱ 
هم معدن زد کردی و هم کان گهر ‏ 
۱۸۴ 
حون حواهم روت بی نو حجمدین منز ل 


مناظرة ادبی 
۱۸۵ 

موف تذ کر آفتان عالمتات در بارة مپستی میگوید : درمورو نی 
طسعت و قدو قامت و تناس اعضا و لفط ومعنی و حسن صوزت و محت 
سر آمد اقران و سرخیل تولیان زمان بود . سلطان ساجر سلجوفی و 
بنظر بعصی با بر بادشاه ور بفته حسن و حمال 9 شفته عدج و دلال آن 
بدیعه الجمال گردید بنابر آن بحضوری مجلس خاص سلطاني اجاذت 
تمام داشت و در آن بزم با شعرا و ادبائسی مانند امیر احمد و غبره 
طسر بقه مطارح-ه و معادن-۸ منینمود , روری سلطان به مهستی حنن 

حیست سهان دبر دامان ته ای سیف بدن . 

م‌ستی باسح داد : 


نقش سم آهوی چین است بر بر کی سمن . 


۸۰ دیوان مهست ی گنجوی 


در تعریف حسن و زیبائی مپستی 
۱۸۶ 
مير شمس‌الدین فقیر دهلوی به نقل آقای عبدال-رگوف بینوا از 
فضلای افغانستان دد تعر یف حسن و دیباشی مهستی شاعسره اشعاری 
سروده‌اند که در تذ کر خطی (ریاضالشعر ا) تالیف وال داغستانی‌در ج 
است وما آن‌اشعادر| که درمجله آریا نا جاپ کابل منتشررشده استاسا خ‌ودد 
| ررحا ماو ریم . 
د سر تا پای او حسن و ملاحت 
حنان بدا که اد آ گنه صورت 
قرش بگرفته از سرو چمن باح 
زعو نت را رساننده به «عراج 
دیاض دلری را سرو موژون 
قد. حوبان به پیشش بید مجنون 
خم گیسوی آن شرین شمایل 
کمندی بود بهر بسن دل 
پریشان ذلف بر طرف بنا گوش 
سحر با شام گر دیده هم آغوش 
قطعات لطایف وظر ایف 
۱۸۷ 
این فطعات در يك جنگ خطی مودخ بسال ۸۱۳ هجری قمری 
بنام (میستی گنجوی) ثبت شده و عبناً نفل میشود : 


دیوان مهست ی گنجوی 
شبی_بطنز بگفتم بخواجه پور حطد 
س‌ فراخ چو بیبی رخشاكوتر بفررست 
اگر ز علت بری د مردی اافتادی 
بعاریت بر خاتون د ... خر بفرست 
ور این دو جنس که گفتم نیافتی آنگه 
بده پغیرو ستان مزد حویش ددبفرست 
۸ 
از جماع ره حر بر ماده حر 
دعبتی بر طبعم خاتون:_ اوفتاد 
نید ایخاخ خر نید هب 
ار حلو آویخت در ... اوفناد 
رت از ببر اهه بردن ۳3 سهیث 
۳ 
ت_ِ 
کن بیفتد پکسر موئی ز خاتون دمان 
5 ۱ که دارد بیدبا ودیب وشك 
آنچه حیوانست اد تأثیر. او یه و و3 ۱ ۱ 
۱ روسی داید میان آن دریاها سم 
ی له ۱۹66 
بس سبوزید حواحه . خحائون را.. .رد 


دیو شپوت به لب گزید انگشت 

ه کشد آت عسل در حمام 

۱۹۹ 

طبیئی نيث گویمت پشو 

رسم مردی مجوی اد معنون 
هر حه تنگک است دست بخشش او 

بهمان حد گشاد دارد 

و 

از رسول بزرگی , واعط شهر 

گفت روزی حکایتی حددان 
که بروذ قیامء حی قدیم 

حون دهد امتزاج حار ارکان 
هر حه از کافر و مسلمان هست 

جمع گردند با تن عریان 
میکند جبرئیل اذ مخلوق 

رده‌هاگی حدا د بر و حوان 
هر چه پیر است سوی ناد برد 

هر حه باشد حوان برد بجنان 
دير ۵ دالی کربه و بد منظر 

گفت با واعظ ای خجسته بیان 
اين حدیثی که نقل فرمودی 

ز آن دسول بزدگگ هر دو حپان 


شامل حال ما اگر باشد 
تین بر دیش مردم نادان 
قطعات نو یافته 
۱۹۳ 
این قطعات در حنکک خطی متعلق بهآقای باستانی داد که بسه 
عنوان نمونه‌های نظام و نش پادسی اذطرف مجله یغما به‌جاب دسیده بنام 
مپستی ثبت است ‏ وتاجلدین دداین‌قطعه همان تاح‌الدین خطیب گنجه 
باید باشد. 
جهن 
ندانم ترا (تاج‌دین ) یاد هست 
که بر خط تو ماه سر می‌نهاد 
ملك خسرو خاندان سول 
که قمت ترا صد کپر می‌نهاد 
تو چون تخت دیر ملك چاد پای 
ملأث بر دبر تاج بر می‌نهاد 
۹۳ 
در آن شه ده دیو کز پس نب 
فرشته چو طوس پر می‌نهاد 
علامان محدوم فردوس را 
از اسی که پی بر قمس می‌نهاد 
بپر يك دو فرسگک صد پاد پیش 
فرو می‌گرفتند و بر می‌نهاد 


۱۹۵ 
5 
۱ به کرداد گاو بد باشد 
3 حه پساد شر دوشی ازهو 
و کار او ت باشد 
ما 


و ۳ ۳ زد 3 ۱ و 

۳ که مرا مزگی خوشتر است از آنك 
این جنن ب تد رل کر کردن 

درد "هجران و خون کرد ۳ 
۱ اجری "آلذم من آماقی 

مایت داد .از آن ددد: خلاص 
۱ ۳ " جراءه الساقی 


اس ۳ 
1 


9 2۱ این مصرع در اصل بنلت موریانه خودد گی خوانده نشد . 


سسبسسس ‏ س ‏ رر 


۱۹۹ 
این بیت مستپجن فقط ددنسخه لغت فرس اسدی جاب باول‌هرن 
یام یت تن شخ ات 
۳ و بباری: و نی بر ...من 
بوسه‌ای چند به تزویر دهی بر نس من 
موجن ۱ 


مجموع ابیات دیوان مپسئی ۶۱۸ بت اش 


۳ 
6و 
«۰ 


نظریةٌ پروفسور ژان دیبکا 
استاد السن شرقیه دانشگاه پر اك در باره 
اشعار مپستی گنجوی 

دوست دا نشمندم آ قای طاهری شپات__ دیوان شاعره شیرین سحن 
پادسی مپستی گنجوی دا که برای من فرستاده بودید ددیافت داشتم و 
با مطالعه آن برذوق سلیم شما که در تدوین اشعار و شرح حال دقیق و 
مستدل این‌سر اینده نامی متحملر نجی‌حانکاه شده‌اید آفرین‌ها خوا ندم. 
حوصله‌ایکه در این داه بکار برده‌اید موجب آن شد که ددی کر انبها 
بر گنجینةًادب پادسی‌افزوده شودوشیفتگان‌شعر اصیل‌ددی از این سر چشمه 
رلال سیر آب و روح افسر‌ده را شاداب نمایند . فددت بانه تسلط کامل 
مهستی دد تلفسق الفاظ بقددری استادانسه و شواست که مانند نغمسات 
دلکش موسیقی و صدای آ بشار و نوای هزاد دستان گوش حان آدمی دا 
نوازشگر و خاطر پژمرده را نشاط آودست . همت والای شها دد جمع 
این کلبر گهای برا کنده که دست‌تصادیف ذمان هر بر گه آن دا بگوشة 
وهر شاخه أ نا در بیغوله‌ای افکنده‌بود بصودت دسنه کلی زیبا با پپترین 
وحپی آراسته و بدست مشتافان حقیقی سبرده است تا مشام حان را اد 


عطر حانفزای آن عبر آ گن و دید؛ دل دا از نم‌اشای آن مشعوف و 


مسرور سار ندو مائند بروانه بگردحنن گلی‌دد سما ع آٍیند. هما نطو ریکه 
خودتان مرقوم داشته‌اید ۰ (ندوین اشعاد مپستی برای ادببات ایران 
نعمتی است و سبکی دا زنده میکند که هيچيك از شعرای نامداد قدیم 
بتقلید آن‌دست نسافته| ند وبان رأایه ازملاحت و حلروت گفتار نو آنستها ند 
برسند) . دد بن شعرای مغرب دمین تنها کستکه تواسته است اد عبده 
تجسم مناظر طبعت و روحیات حامعه بر آید و بو ل شماأ ایرانبان که 
میگوئد : ( حانا سخن از زبان ما میگوگی) دا بوجه احسن ادا نماید 
(اندره شنبه - سراینده فر انسوی است) . ولی باهمه طراوتبکه دد بیان 
اوست ددمقا بل سخنان ازدل برخاسته مپستی‌حون قباس ذده با آفثابست 
"و.فطره با دریا . من وفتنکه باین ر باء ی مپستی که میگوید 

در طاس فاث حرعه شادی و غم است 

دول رگ وک است 
آسوده دلی بود که هر حرعه جرخ 
نوشد و ننالد ار حمله دم است 
خواندم بفکری عمیق فرو دفتم ۲ بر آذاد اندیشی زنی که 

تراوشات طبع سلیمش تا بدین یابه دز او ج اعلی است سر تعطیم فرود 
آوردم ۰ کست که بتواند تارجان محنت دده‌ای را پامصراب اندیشه‌اش 
ایتطور پنوا| در آودده و آ لام درو نش دا بچشن نغمانی تسکن و تسلی 
بحشد : 

آنروذ که توسن فلك ذین کردند 


ارایش مشتری و بروین کسردند 


این بود نصب ما د دیوان قصّا 
۱ ما را حه گنه , قسمت ما این کردند 
کدام طبیت است که بتواند بچنین دادوگی مرحم نه رحم دل 
بیماران و شفا بخش درد عاشفان شده و با گفتادی دلنشین بچاده‌جوئی 
برخیزد و گوید : 
تا کی ذغم نو دح بحون شوید دل ۱ 
وگو بجان حوید دل 
دحم آد ۳7 آسمان نمی بادد جان ۱ 
۱ بحشای که از وتو نمی‌دو ید دل 
شما دد گفتار کدام فیلسوف جپان‌بیئی جنین ژدف اندیشی دا که 
دد شعر ممستی متجلی است تواند یافت که تون ۳ ۱ 
حندانکه بکاد خویش و #۳ 
حود را بغم نو مبتلا می بینم 
ان ظرفه کفور ای ول تب و نوف 
من مینگرم ۰ ولی تسرا می بینم 
در کلام کدام عادف و اصلی و صف عشق و سور رها درف ی 
۳ بدین التیان که مرستی بان ممنما ید میتوان‌جمنجو کرد وازن؟ بخ 
ِ ۵ بر ربان آورد که او ادا نموده است و گفته : . 
"در ر دام غم تو خسته‌ای ننست چو من 
وز حور تو داشکسته‌ای تست حو من ِ_ 
برخاتگان عتق و پيادند 7 وا 


‌. اش بو فا نشسته‌ای دىست سس ص 


دوست عزیزم ۰ سجن بدرازا کشد ([ هسرحچند ما دز اول وصفت 
نفته‌ایم) ولی برای پرهیز از اطاله کلام بپمین مختصر بسنده کسرده 
توقیق شما را در ادامه حنین خدمات اردنده و احبای نام و آثاد اساتید 
ادت یادسی از خداو ند مسئلت داشته و آرژومندم از این داه دود بپترین 


درودهای مر | بینبیر ید و فراموشم نفر‌مائید. ۳ 


پر ال هیجدهم مادی ۱۹۶۷ 


یان دیپک .:. 


قبر ست آسماءالر الا و قبایل 


صفیه 


حرف الف 

املیا (دختر شارل) ۵ 
ابن زیدون ۹ 
آدیب صایر قرمذی ۲۵-۱۸-۱۱ 
۷۷-۵ 
۵-۱ ۱ 
اسمعیل امیر خیزی تبریبزی ۱۱ 

۳ ۰-۱ ۵-۱۳۲ 


انودی ابیوددی 


اپوسعید بهادر خان ۱۳ 
اثیرالدین اخسیکتی ۷۱۸ 
| پوالملاه گنجوی ۱۸ 
آرغون‌خاث ۲۰ 
اخی فرخ ذنجانی ۳۳ 
آفاق ( نام معشوقه قبچاقی حکیم 

نظامی ) ۲۹ 


ادواددبرون مستشرق انگلیسی ۱۱ 
احمد سهیلی خوانسادی ۷۶۲۲ 
حرف ب 
بندار دازی ۱۹ 


صفحه 
بایان گنجه (نام قبیله) ۱ 
باستانی داد (حسن) ۸۳ 
حرف پ 
باول هورن (استاد) ۸۵-۵۴-۱۲ 
پری (شأعره) ۲۶ 
حرف ت‌ 


تاجالدین امیراحمد ( این خطیب 

گنجوی) ۱۵-۱۲-۱۱-۵- 

۵۱- ۲۱۷-۰۲۵ -۰۲۴۳-۲۳-۲ 

۸۳-۸۱۰۷۵۹-۰۷ ۸-۵۵ 

تیا لدین بلیانی ۷۸ 

حرف ج 

جوهری ( شاعر ) ۱۸-۱۷-۱۱ 

۷ ۸-۲۷-۲۱ 

جوادبيك معلم ۳۸ 
حرف ح - خ 

حافظ ( خواجه شمس‌الدین محمد 

شیر ازی) ۳ 


دیوآن مهست ی گنجوی 


حسن غز نوی (سید) ۱ 

حمداله مسئوفی ۳۰-۰۱۲ 

حبیب اصفها نی (میرزا) ۱۴ 

خیام نیشابودی ۵۹-۵۸-۳۵-۸ 

خسرو عابد ابرقولگی ۵۴ 
حرف د 

دو لشاه سمر‌قندی ‏ ۰ ۲۶-۱۵-۱۱ 
حرف / 

رشیدالدین وطواط " 

رود کی ۱ 

رشید یاسمی ۱۴-۱۳-۷۲ 

رضاقلیخان هدایت ۳۱-۴ 

دفیع بيك آف ۳۸ 
حرف ز 

زلیخا (ذن عزیز مصر) ۱۹ 


زین‌الما بدین شیروانی(حاج) ۲۳ 
حرف س 

۱ ۸۰-۱ ۷-۸۳ 

سنجرسلجوقی ( ساطان ) ۱۱-۵- 

۲۷-۲۶-۲۵۱۸ ۳ 

۷/۵۸ 

سعید نفیسی ۱۵-۰ 
سناگی غز نوی (حکیم) ۷۲-۱۵ 


حرف ش 


شمس قیس درازی ۷۷ 


۹ 
حرف ط 
طاهری شهاب (محمد) ۳۱ 
حرف ع . 
علیه (دخترمهدی خلیفه) ۵ 
عبدا لر ثوف بینوا ۸۰ 
عنصر ی ۸ 
عپدا لواسع جبلی ۱۱ 
علیقلی‌خان واله داغستا نی ۱۷ 
عبدالّه خان اوز بك ۳۱ 
عباس اقبال آشئیانی ۷ 
علی‌قویم (قویم‌الدوله) ‏ ۷۱-۱۴ 
عبدالرحمن فرامردی. . وه 
عباس صبوحی قمی (شاطر) ۶۲ 
عسجدی مروزی ۸« 
علی| کبر مشیر سلیمی ۷۴ 
حرف غ 
غزان (نام فبیلة از اتراك)  .‏ ۲۷ 
حرف ف 
فرید کاب ۱ 
فردوسی طوسی (حکیم) ۷ 
حرف ق 
قطب! لدین مسعودین محمودشر ازی 
(عللامه) ۱۸ 
فوانجه ( تام غلام سلطان محمودین 
محمدین ملکشاه) ۳۳-۸ 


۳ 
حرف لد 
حرف ل 
لطفعلی بيك آدر . ۱۹ 
لیلی ۷-۰۰ 
لسانی شیرازی ۳۱ 
لمبروژو (مستشرق). . و[ 
حرف م 


مهستی گنجوی - در اغلب صفحات 
محمود غزنوی (سلطان) ۱۳-۵ 
مادی (ملکه اسکاتلند) ۵ 
محمد‌حسنخان اعتمادا لسلطنه ۱۰ 
ملك عماد ذوذنی 5 
میرعباس میر باقرزاده ۱۴-۱۲ - 
۵ ۲۸-۱ 

محمودبن محمدبن ملکشاه سلجوقی 

۷ ۸۸-۱ ۷۳ 


دیوان مهستی گنجوی 


محمد علی تر بیت ۳۱-۴ 
مددس تبر بری ۱ 
مجنون ۱۹ 


میرشمسالدین فقردهلوی ۸۰-۲۱ 
محمد آ خو ند زاده (میرزا) ۲۸ 


: میر کاظم میرسایمان زاده ۳۸ 


معروف کر خی ۲۳ 
مطر به کاشنری 2 
حرقف ان 
نطامی گنجوی ۷-۲۳-۱۱ ۸-۲ ۲- 

۲۹ 
حرف و 


ولاده (دخترالمستکفی) ۹-۵ 
وحید دستگردی (حسن) ۲۹ 
واله داغستانی ۸۰ 

حرف ی 5 
پوسف (ع) ۱۹ 


فهرست اما کن 


۰ ۱ ۱ 
حرف الف 
ابران ۱۰-۸۵ 
ارویا ۱ ۱۰ 
آذر بایجان ۱۳ 
اران ۳ 
افغا ستاث ۳42 
حرف ب 
با کو ۱۳ 
با بل ۳۹٩‏ 
بلخ ۵۲-۳۹-۲۵۴۳ 
بر در 2 
حرف ف‌ 
پادیس ۱۴ 
حرف ت 
تاحسکستان :۱ 


تکاو ( نام دوستاگی ازشهر گنجه) ۱۵ 
تفلیس ۱ ۲۸ 


صفحده 

ثبر بر ۳۱ 
حرف ج 

چکل (نام شهر یست دد تر کستان) 

۵۵-۶ 
حرف ح 

حمدان (نام شهر) ۲۲۷ 
حرف خ 

خراسان ۵۵-۷۶-۲۳ 

خلخ 21 
حرف ر‌ 

روم ۳۸ 

روزن 2۰ 
بر از 

زنجان ۲۷۳ 
حرف س 

ساری ۳۱ 


۹۴ 
حرف ع 


عراق ۵-۳ ۵ 


قراباغ ۲۳ 


قفمتن ۳۱ 
کتا بخا نه مرزاسعید اردوبادی ۱۳ 
کتابخانه محمدعلی ملابوف 
متخلص به نظامی ۱۳ 
کنا بخا نه عمومی امیراطودی 
سن بط ر سبور غ ۵۴ 


۱ 


حرف گت 

گرجستان ۱ ۱2۶ 

گنجه ۲۳-۱۸۱۶۱۴-۱۳ 
۸-۲۷۴ ۵-۲ ۳۲ 9۶ 
ور 

هو ۵۹-۲۷-۲۵ ۲-۳ ۶۳-۵ 

مسحه شاه‌عباس ۳۸ 
حرف ن 

نیشا بود ۵۲-۰۳۹۰۱۸-۲۱ 
حرف ۵ 

هرات ۵۲-۳۹-۳۸ 


حرف الف 
آینده (مجله - سال ۲ شماده ششم) 
۱۳-۱ 
ایا نشهر (مجله - سالشماده‌یکم) 
۱۳ 
ارمنان (مجله) : ۷۱۹-۴ 


المعجم فی مما یر اشمادا لعجم ۷۷۲۱ 
حرف ت 
تذ کر دو لّشاه سمر قندی) ۱۳-۱۱ 


تادیخ گز یده ۳۰-۲ 
تذ کر مجمعالفصحاء ۱ 
تحف‌الاحراد (بدرالدین جاجرمی) 
و 

تذکرء دانشمندان آذر بایجان 
۳۱-۴ 
تذ کره دیاضالشراء ۷ 
تذ کر عرفات لعاشئین ۷۸ 
تذ کر آفتاب عالمثاب ۷۹ 


صفحیه 
حرف ج 
جنگ خطی موردخ بسال ۳ ه. 
‌ِپ ۸۰-۱۲ 
حرف ج 
چهاد گاه مهستی ۱ 
حرف ح 
حد یقة| لحفیقه ۱۵ 
حرف د 
داستان هند و اسماء ۳۵ 
حرف ر 
رهبر (مجله) (‌_۱۳ 
راحةا لصدور راو ندی ۱۳ 
ر یحا نةالادب ۱ 
دیاض لسیاحه ۲۳ 
دیاض‌الشمر اء ۸.۰ 
حرف ز 


ذنان سخئور ۷۴ 


حرف س 
سفینهٌ شماده ٩۰۰‏ مجلس 


شودایملی 


. ۳۵-۲ 


سا لتامه د نیا (سال چهارم) ۷ 


۳۳ 


حرف ص 
.,میحاح فرس محمدبن هندوشاه 
تخجوانی _ 


فر‌دوشالتوآدیخ 


وه عود و رپاب ِِ- 


۵۴ 


۲۵ 


حرق لگ ۰ 


کتاب مهس ۱ ۵-۲ ۱- 


۰ ط 


کاتا لوك درن 


۲۷ ۲ 
۲۹ 
۴ 


نو نها ی نطم دنثرپادسی ۸۳-۱۴ 


دیوان مهست ی گنجوی 
حر فلت 
گلستان ادب حسین مکی " 


حرف ل 
لفت فرس اسدی طوسی ۵۴-۱۲- 
۸۵ 

حرف م 

مجله دا نشکدة ادبیات تبریز 

(ساد ۱۴) ۱۵ 
مجمم‌الاوصاف ۳۱ 
سول شیر « ۱ ۷ 
مجلهآریا نا تن 

۱ حرف ن 


مب 


حرف ی 


ینگی فکر (دوذنامه) مس ۹۳ 


یفما (مجله) . . . . ۰ ۰ ۸۳-۱۴ 


